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كـاري   چشـايد هـم هـي   . خوانند رقصند يا آواز مي زنند، مي مي. اند بر صحنه بازيگران
. آينـد  گر تماشاگراني باشند كه به محل اجراي نمايش مي نكنند و فقط با لبخند نظاره

هايشان خـوش و   ها را راهنمايي كنند و حتا شايد با آشناها و قوم و خويش شايد آن
توانند وسايلشـان را روي   آيد مي اگر اين كارها به مذاقشان خوش نمي. بش هم بكنند

!) البتـه بـا موافقـت كـارگردان    (خواهـد   هر كار كه دلشان مي اصلاً. صحنه مرتب كنند
سـازيم و لعبتكـيم و فلـك     بكنند فقط از اين آوازها نخوانند كه ما بـازيگريم و بـازي  

اگـر   …كنـيم و وو وو وو و  هاي كهـن را زنـده مـي    باز است و ما روايات و قصه لعبت
هاي درست و  د تا مثل نمايشكشد همان بهتر كه بنشينن ديدند كار دارد به اينجاها مي

  .حسابي نور تماشاگر برود، نور صحنه بيايد و سپس نمايش را آغاز كنند

  
  “هاي تهران  شب“ 

  در آواز اصفهان
  

  از چشم انسان  ي بسيار  نغمه   كند پنهان  مي   هاي تهران  شب  
  بهر عاشقان  شمار  راز بي  مانده يادگار   هاي تار    زين شب

  كام او ربود   قرار بي  قلب يار 
  ؟؟؟؟؟؟بر او داده مجال  باشد فكر وصال   عاشق در همه حال 
  كند پنهان مي  هاي تهران  شب

  …كند پنهان مي       هاي تهران  شب    
  

  .قديميا حتمأ اين ترانه رو خوب يادشونه. ها پيش خانوم پروانه خونده بود اين ترانه رو سال   :6بازيگر
  .هم داشته باشنشايد باهاش خاطره    :4بازيگر
  .خونيم مي قديمي و عاشقانههاي  ترانهبراتون ما امروز    :3بازيگر
  .س ي عاشقونه ي نمايش ما يه قصه آخه اصلأ قصه   :2بازيگر

ي مـذكور باشـد، بـين بـازيگران      ي كهنه كه قاعدتاً بايد همان نمايشـنامه  يك دفترچه
  . گردد دست به دست مي

  .تو يه خرابه پيدا كرديم  رو نمايشنامهما اين    :3بازيگر
  .هاي يه تئاتر قديمي كه هر لحظه ممكنه كاملاً ويرون بشه تو خرابه   :1بازيگر
  !شايدم بعضيا سوزوندنش و جاش پاساژ الكتريكي باز كردن   :5بازيگر
  !كار ياد بچه نده ] زير لب[    :بقيه

  .الن پيدا كرديمن سوهاي ا بين كاغذپاره اين دفترچه رو به هر حال ما    :4بازيگر
  .يكي از محصلين درس هنرپيشگي نوشته رو "پييس"ها  اي اين نمايشنامه يا به قول اون دوره   :1بازيگر
  .موقع كه دانشگاه نبوده اون   :5بازيگر
  .ي هنرپيشگي دانشگاه نه، مدرسه   :بقيه

  .از روي زندگي واقعي خودش نوشته اون محصله اين پييِسو   :2بازيگر



  .كنيم اون زمان اجرا شده يا نه اما ما امروز اجراش مي  دونيم اين پييِس ا نميم   :4بازيگر
  :هاي پييس رل ]كند خواند و اعلام مي وي دفترچه مير زا[    :6بازيگر
  !اول من   :3و1بازيگر
  !آ گيرم حالتو مي   :1بازيگر
  !آ گيرم پالتوتو مي   :3بازيگر
  !چلغوز   :1بازيگر
  !يالقوز   :3بازيگر
  .انَ تا حالا فهميدين اين دوتا كي ماًحت   :4بازيگر
  !دو رقيب عشقي سرسخت   :3و1بازيگر
  !عين دوتا خروس جنگي   :6بازيگر
  !البته ايشون جوجه ماشيني، بنده خروس لاري   :1بازيگر
  !شيشكي   :3بازيگر
  !نزاكت بي   :1بازيگر
  .يك هتل: مكان وقوع  ]كند خواند و اعلام مي وي دفترچه مير زا[    :6بازيگر
  .چهار ستاره تو همين تهرون يه هتلِ   :2بازيگر
  .كه اسمش هم هتل ايرانه   :4بازيگر
  .البته چن سال پيش، صاحب هتل، آقاي فرهنگ به عرش اعلا پيوستند   :5بازيگر
  !يعني سقط شدن   :3بازيگر
حالا من ايـن پـايينو چطـوري اداره     …اتو ول كردي رفتي اون بالاه ميآخه چرا ما …رهر جونمفَ …رهر جوناي واي فَ  :6بازيگر

  ! گي اونم جاي به اين گنده  …كنم
  .همسر همون آقاي مرحوم هستن]  6اشاره به بازيگر[ تا حالا متوجه شدين كه اين خانوم  اًحتم   :1بازيگر
  .كه با دخترشون وارث يه هتل شدن   :4بازيگر
  !يه هتل و يه ماشين   :5بازيگر
  !يه هتل   :4بازيگر
  !يه هتل و يه ماشين   :5بازيگر
  .يه هتل و يه ماشين   :4بازيگر
شـه   كنـه جنـاب آقـاي حـاج عبدالغنيـه كـه مـي        بال مي بال و پر كنده بال زنه و مثل مرغِ جوري پرپر مي اين آقا هم كه اين   :3بازيگر

  …ي فرهنگ دوست مرحومه
  !مرحوم فرهنگ   :بقيه

  .بله، بله، دوست مرحوم فرهنگ   :3بازيگر
  .ديده غم ي امور هتل، كمك حالي باشم به اين ماميِ كه سعي وافر دارم در اداره   :5بازيگر



  !ذارن كمك حال نمي ديده رو بي البته تو كاراي ديگه هم مامي غم  4بازيگر
  !اوهوي   :6و5بازيگر
  .ي آقاي فرهنگ بودم منم نغمه كلفت اين هتل هستم، از بچگي پيش خانواده   :4بازيگر
  ! ها گيره ي همه رو مي اين كلفته باشين كه پاچه ماچه مواظب   :3بازيگر
  !جون  خانوم گلي. شد كاري كه فراموش ها، اصلِ ولي بچه   :1بازيگر

  .خوانند مي  قديمي تصنيف را براساس يك“ جون  خانوم گلي“ بازيگران تصنيف

  
  ››جون   خانوم گلي‹‹ 

  در دستگاه ماهور
  

  ي شوخ و شنگهخيل  خيـــلي قشنگه   جون   خانوم گلي
  كلامه سال و خيلي ظريف و خوشگل و خوش اندام و طناز و دلارام و خيلي شيرين بچه

  ، مست و ملنگهخيلي قشنگه، خيلي شوخ و شنگه
  لالا لالا، لالا لالا، لالا لالا، لا    لالا لالا، لالا لالا، لالا لالا، لا

  

  .جا هتله، منم منتظر خب ديگه، اين   :2بازيگر
هـا   اي قـول آن دوره  يـا بـه  هـاي   ه به بعد هر يك از بازيگران شخصيتاز اين لحظ

  :كنند شده را بازي مي معرفيهاي  رل
  را هـم بـازي    خوان پوش و شبيه بعد سياه، زن  هاي كه در صحنه (كيان : 1بازيگر

: 3، بـازيگر )خـواني خواهـدكرد   در جـايي شـبيه    كـه (   گلـي   :2بازيگر  ،)خواهدكرد 
ــاز ســيبيل ــان، ب ــه : 4يگرج ــم در صــحنه( نغم ــد، ســياه  او ه ــاي بع ــازي و   ه ب
  .مامي: 6عبدالغني،        بازيگر: 5، بازيگر)خواهدكرد  خواني   شبيه

  

  .س كه كيان خان پيداشون بشهاديگه الان. پيغامتون رسيده! خانوم خوش خبري  : نغمه
  رسه؟ پس چرا نمي! همش الان، الان  : گلي
  .آد راوي گفته مي  : نغمه

  .يه زنگ بهش بزن اقلاً   :يگل
  !اند جا تلفن نكشيده هنوز همه]  ي قديمي از روي دفترچه[   : نغمه
  كند؟ پس اين دولت فخيمه و مخابرات ذليله چه مي]  ي قديمي از روي دفترچه[  : گلي
  .كشم رم يه سركي مي الان مي  : نغمه

  .گردد رود و باز مي نغمه مي

  !جون، اومدن  خانوم گلي  : نغمه
  …ي دلبر محبوبابيا در آغوشم . او آمده كه مرا نجات دهد. رسيد انتظار سرپس   : ليگ

  .كند مي نغمه گلي را متوجه اوضاع .تو دآي مامي مي

  !سلام  : گلي ونغمه



  ما چه قراري با هم داشتيم؟  : مامي
  !قرار؟  : گلي ونغمه

  راري با هم داشتيم؟ما چه ق]  به گلي. [ شما فعلأ بفرمايين كنار]  به نغمه [  : مامي
  .آد يادم نمي  : گلي
   قرار نبود شما امروز تميز و مرتب و منظم باشين تا خواستگارتون بياد؟  :مامي
  .چرا  : گلي
   ستادين؟يجا وا پس چرا كثيف و شل و وارفته اين  : مامي
    …آخه مامي جان   : گلي
  ها؟   : مامي
    …مامي جونم    :گلي
  مامي جونم چي؟  : مامي
   …من كه   …من    …ممم  …آخه مامي جان   : گلي

    .كند مامي به او اشاراتي مي نغمه از پشت سرِ 
  .خوام شوهركنم من كه نمي

   ها؟ چي گفتي؟  : مامي
  .خوام شوهركنم من كه نمي  …گم مي    :گلي
   .نه، بلندتر بگو تماشاچي هم بشنوه  : مامي
  .خوام شوهر كنم گم من كه نمي مي  : گلي
   چرا؟ …عجب، عجب! آها  : مامي

  . كند نغمه همچنان از پشت سر مامي به او اشاراتي مي
  .دونم اين خواستگاره خوبه يا نه آخه من كه نمي  : گلي
   فهمي؟ يعني تو بيشتر از حاج عبدالغني مي  : مامي
  .كنم كه من غلط مي اون. نه، نه  : گلي
   بعد؟ !كه درست شد، خدا رو شكر خوب اين  : مامي
  …آخه  …راستش  …بعد   :گلي

   .اشارات ادامه دارند
  .آخه من هنوز خيلي كوچولو اَم

   كني كوچولو نيستي؟ هاي لاله زار تيارت تماشا مي ري تماشاخونه آرتيست مي ي جلف چطور وقتي با اين پسره! آها  : مامي
  .كنه اون فرق مي …خوب  : گلي
   كنه؟ چه فرقي مي  : مامي
  !  ت دارمآخه من كيانو دوس …آخه   : گلي
  …اي هوار  …اي داد  …!  ناموسي شد بي …اي هوار  …اي داد  …!  ناموسي شد بي! دوست داري؟! چي؟! ها؟  : مامي



  .تو دآي عبدالغني مي. كند مامي غش مي

  يا غفاّر و يا رحيم، چه شده؟ …السلام عليكم و رحمت االله  …يااالله  : عبدالغني
   !تون غش فرمودنهمسر دوست سابق  : گلي

  .الفور يك ليوان آب قند بيار اي چرا؟ في ي ذليل مرده، ايستاده د نغمه  : عبدالغني
  خواين چيكار؟ قند مي شما ماشااالله خودتون كله قندين، آب  : نغمه

شـاعر  . از كلفت جماعـت كـار بـر نيايـد    . خودتان هم برويد بفرماييدجان التفات  خانوم گلي …بدو د انقده بلبل زباني نكن   : عبدالغني
  !  كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من ويدگ مي

  !ونو بخارونيدتشما بفرماييد با خيال راحت پشت !بله   :گلي
  .بيرون درو گلي هم مي

  چه شده عزيزجِان؟  :عبدالغني
  .افتادميعني ياد مرحوم فرهنگ خدا بيامرز  …اااااام  …كاشكي مرحوم فرهنگ زنده …هي …چي بگم …چي بگم واالله  : مامي

بالاخره بايِس پركنيد خلأ و فقدانش را با . شود كه شما تا آخرالاعمر در حسرت آن مرحوم باشين نمي! عزيــزِجــــــان  : عبدالغني
  .چيزهاي دگر

    …اَه اَه اَه  …دختراي امروزي. كرد كش نمي گم اگه بود شايد اين دختر اينقده منو دق ولي مي. دونم دونم، مي مي  : مامي
  !به به به  :بدالغنيع

  . واالله ما هم جوون بوديــــم، دختر بوديم! تونه يه خورده بهشون بخنده آدم نمي  : مامي
  !س آكسان اشتبا  : بقيه
  .دختر بوديم. واالله ما هم جوون بوديم ]اصلاح مي كند! [ وا؟ آها  :مامي

  .ولش كنيد اصلاً. گيريد شما هم زياد سخت مي   :عبدالغني
  دامادم چطوره؟حالا   : مامي

   …چاكر، دست بوس، به لطف االله   : عبدالغني
  .نگفتم حالش، گفتم حالا  : مامي

   …خواي عزيـــزِ جـــان  تو چه مي. الحال خوبِ خوبيم في  : عبدالغني
  خوبه؟ يعني آدم خوبيه؟ …گم اين داماده مي! گم كه شما رو نمي! اي واي خاك تو سرم  : مامي

  .ست پاك و نجيبيبسيار جوان   : عبدالغني
  .شناسيم گيره كه ما اينو نمي آخه اين دختر همش بهونه مي  : مامي

را   تمـام بازارعثمـاني  . انَـد  ايشان از تجار بزرگ بازارجهاني. شناسند جمعين اين داماد را ميلاا شناسيم؟ كلّ گه نمي كه مي  : عبدالغني
ي انگليسـي هسـتند كـه     از يك ضـعيفه ]  كند مي  عطسه[ اپچي ه …حاج …گذشته ايشان پسرارشد حاج  از آن. ندا كرده قبضه

  . تازه خود آن  ضعيفه، اجداد عثماني ـ  روسي دارد
  ! اوا اجنبيه؟  :مامي

از ]  كنـد  مـي   عطسـه [ هـاپچي   …حـاج   …بعدش اصلاً اين حاج. اند نخير، انگليس و روس و عثماني كه اجنبي نيستند، اخوي  :عبدالغني
رفتـيم كافـه    سه تايي مي …اي جمعهه شب …ن كه بوديماجو …يادش به خير  …ندا  و مرحوم فرهنگ بنده دوستان قديميِ



كين تـا مـا انفـاق كنـيم     او مس ااي فقر با عده …با  …بيارن  با و عرق سگي بره و ماست و خيار  گفتيم كباب لوقانزو، مي
                                               …يعني في سبيل االله، اطعام لي الفقرا . ها ها را به آن غذا

پولدار پيدا بشه، بياد اين دختره رو بگيره كـه دفتـر دسـتك و مـدارك و      ساله منتظرم يه آدم خوبِ من چن. خدايا شكرت  : مامي
جـون   دونـي حـاجي   نمي]  با ناز و عشوه. [ و بدم بهش بره بلكه خودم يه كمي استراحت كنمر مهر انگشتري مرحوم فرهنگ

  …جا الان، همين دوست دارم همين. ام چقدر خسته
  .تو دآي مي  نغمه  بياندازد كه  عبدالغني حاج  خواهد  خود را در آغوش مي

  .اينم آب قندي كه خواسته بودين]  به عبدالغني. [ خانوم بفرمايين  : نغمه
  .اي تف به ذات هرچي آدم مردم آزاره  : عبدالغني

  ! بعد بيا توهميشه اول در بزن   : مامي
  ] .بيرون ودر مي[ ! آ دمتونو به هم زببخشيد خلوت. چشم   :نغمه

الجشـن بـه دامـاد نگوييـد كـه بـا آن        كه تا يـوم  خواستم عرضي را خدمتتان عارض شوم و آن اين حال كه بحث شد، مي  : عبدالغني
  .تواند تمام اسناد و مدارك هتل را مهر كند انگشتر مي

  گه نگفتي داماد آدم خوبيه؟ م! چرا؟! چرا؟  : مامي
  .كادوي ليل العروسي يه داريد به جاااما منظورم اينست كه اين را محفوظ نگچرا، ، چرا  : عبدالغني

  …چقدر   كه شما خوبين، آي كه شما چقدر باهوشين، واي كه شما چقدر آخ  : مامي
ي  مـه نغ ايـن عبدالغني بياندازد كه دوباره  خواهد خود را در آغوش حاج باز هم مي

  .تو دآي مي مزاحم

  .اومدم ليوان آب قندو ببرم! خسته نباشين  :نغمه
  .به ذات هرچي آدم مردم آزاره االله لعنتاي   : عبدالغني

  !كنم حاج آقا من كه دارم كارمو مي ،وا  : نغمه
  .خواد دفاعيه صادر كني برو بيرون ديگه حالا، نمي  : مامي

  .بيرون ودر مياين رفتار به نغمه برخورده، بالطبع 

  .هاي مهم نيست جا اصلأ جاي مباحث اين! خير نه  
  .نيموي فوقاني همچي با فراق بال اختلاط ك اصلاً ارجح است برويم طبقه. بله  : عبدالغني

  .آخ قربون دهنت برم، بريم  : مامي
روند بيرون؛ شايد رنگ مجسمه را بخوانند شـايد   شاد و خوشحال و آوازخوانان مي

نغمـه هـم   . شدت عصباني اسـت  به .گلي از سوي ديگر ميĤيد تو. بادهم رنگ مبارك 

  .ها حكم فرماست لحظاتي سكوت بين آن .پايد مياو را چشمي زير  ،نگران

  د منو نجات بده؟ آ پس چرا كيان نمي. اينام كه رفتن. پيغام من بهش رسيده اًديگه حتم  : گلي
  .ان نباشينشما زياد نگر] سكوت. [س كه بياداديگه الان   :نغمه
محكـم   …گيرمش و  ، ميآالان كه بياد]  به سمت نغمه مي رود! [ دونم آد، مي الان ديگه مي. اصلاً نگران نيستم. نه نگران نيستم   :گلي

  .گيرم ش ميگاز
  !واس ما؟ گازشماچش برا ديگرونه  ؟اي واي خانوم چرا وحشي شدين   :نغمه



آيـد، از پنجـره، در يـا از     مـي  بالاخرهكيان گذرد اما  ان ميدانيم چقدر ديگر زم نمي
اعتراضـي  شـنيدن هرگونـه   قبـل از  از هرجا كه آمده باشـد   هرحال هب. ميان ديوار

كند مي“  مه سيمين عذار “  شروع به خواندن تصنيف.  

  
  “مه سيمين عذار“

  در دستگاه ماهور
  

سيمين عذار من، سرو شيرين رفتارم، بيا در كنارم اي مه  
  رعنا، مهوش باوقارم پسند جبين، نازنين، دل اي پري پيكرِ مه

  جامي از مي نابم ده، يك دو بوسه شادابم ده
  ربودي دين و دل از شهري كه در او شهردارم

  عذارم اي نگار شوخ مه لقا، خوش ادا، جان فزا بودي تو دلبر گل
  

   …دايا لقاي خوش پايان بر بانوي زيباي مه درود بي !رويان مه كيان در خدمت  :كيان
  چرا دير كردي؟   :گلي
   …مگه ساعت ! من دير كردم؟! من؟   :كيان
  پرسيدم چرا دير كردي؟   :گلي
  …كنم نمي گمانالبته من ساعت تداشتم ولي    :كيان
  گفتم چرا دير كردي؟   :گلي
بـر؟ راسـتي شـما الان    خ دوسـتتون چـه   چطوره، خوبين؟ سـلامتين؟ از اون  كيان حالتون خوب آقا. شمام  كنين بابا، ول اي   :نغمه

    !بله ديگه …خانوم جا شما ما رو نبودين، گلي
  !خانوم جاي من شما رو  بله ديگه؟ ببخشيد، يعني چي گلي   :كيان
  !ساكت   :گلي
   …خوام بدونم مفهوم اين جمله به لحاظ تحليلي آخه من مي   :كيان
  برا چي دير اومدي؟! گفتم ساكت   :گلي
ن از يـك كمـدي نـويس     هكـرد  نصـر بـه تـازگي پييِسـي رو ترجمـه      خـانِ   آخه سيدعلي. ل كشيدقدري طو  راستش تمرين   :كيان

  …فرانسوي به نام مولير
  .گفتم چرا دير اومدي   :گلي
  …و بسيار سخته، در نتيجه ما مجبور بوديم هاسمش بورژوا ژانتيوم  اين پييِس …جان خانوم دوني گلي خب آخه مي   :كيان
  چرا دير اومدي؟   :گلي
    …خورده كسالت داشتند، در نتيجه تمرين كمي بيشتر طول جناب حالتي يه   :انكي

  ي تهران چطور؟ ديروز جلو تماشاخونه امروز تمرين طول كشيد، قرارِ  : گلي
   …جناب تفكري ديروز …ي تهران قرار ديروز جلوي تماشاخونه ] خواهد توضيح دهد مي[    :كيان



  م پري چي؟ي مادا قرار پريروز جلو باله   :گلي
  …ي مادام پري قرار پريروز جلوي باله  ] خواهد توضيح دهد مي[    :كيان
  !حرف نزن   :گلي
  …خوام بگم كه قرارِ نه، آخه مي   :كيان
  .حرف نزن   :گلي
  …آخه قرارِ   :كيان
  .حرف نزن   :گلي
  …قرارِ   :كيان
  .حرف نزن   :گلي

صداي يك قلـب تپنـده    كند ولي با حنجره گيرد و سكوت مي كيان دهان خود را مي
  .كند سپس با ايما و اشاره به گلي ابراز عشق مي .كند را تقليد مي

  !حرف بزن …خب   :گلي
  !ي تايتانيك را مي خواند كيان ترانه 

 

  “تايتانيك “ 
 !در گام دو ماژور

 
Evey night in my dreams, I see you, I feel you… 

 

  .هنوز ساخته نشده اين. ترانه رو عوض كن ] زير لب[   :بقيه  
  !ئه؟ آها  :كيان

 تصـنيف  نغمه درتمام طول اين. خواند را مي“  است  دل ز كفم برده“ كيان تصنيف 
  .ي بالا است مواظب طبقه

  
  “دل زِ كفم برده است “ 

 در دستگاه ماهور
  

  دل زِ كفم برده است چشم سياهي، تاب من افكنده است طرفه نگاهي
  است، آن بت مه رو كه نيست جان جهان استآن خم ابرو كه نيست آفت جان 

  قرارم من به مهرش پايدارم، از فراغش بي
  دل زِ كفم برده است چشم سياهي، تاب من افكنده است طرفه نگاهي

  

  .آ الانه كه اونا اون بالا حرفاشون تموم شه بيان پايين. زودتر يه فكري بكنين. اي بابا شما دوتام كه شورشو درآوردين  : نغمه
  شه؟  يا اون بالا حرفاشون تمومك   :انكي

  .عبدالغني خانوم و حاج گلي ي ننه  : نغمه



عبـدالغني رو   بـالاخره حـاج  . شـكونن  گـن و دل هيشـكي رو نمـي    كـس نـه نمـي    خانوم به هيچ گلي خوشحالم كه مادرِ. آوه   :كيان
  .كردن با  درخواست من موافقت كنه راضي

  .كيان، من قراره شوهر كنم   :گلي
جـا رو   ايـن  ا ازمدرسـه بيـان و دكـورِ   ه ـ كلاسـي  دم هم مي خبر  به سرعت. ما من الساعه براي عروسي آماده. دونم بله، مي   :كيان

مرتضي، عزت، حميد و مجيد هم از . كنيم مي همانانو تعيينيم آمد و شدهاي  ها و متورانسن هم ميزانسن بعد با. كنن درست
تـوامَ   و  مـن . شـه  كه عجب تياتري مي واي. جا بشينه گيم اين اركستر رو مي. خوننپرده ب ن تو عروسيم پيش هداد قبل قول 
آقـايون   …خانومـا رقـص   …آقايون دست“ خونه  خانومم برامون مي نغمه. شينيم مي م اون بالاپييسيهاي اول اين  كه رل
  “ …حالا برعكس …حالا برعكس …خانوما رقص …دست

  .دنش به يكي ديگهمي خوان بِ! دن كهبيچاره، قرار نيست به تو شوهرش بِ! ماشاالله چه آتيش تندي هم داره  : نغمه
  ] .كند غش مي جادرجا ! [چي؟   :كيان

  ! كيان  …!اي واي چي شد؟ كيان   :گلي
اش  روي سـينه گذاشـتن  گوش آنقدر بلند است كه ديگر نيازي به صداي قلب كيان 

  . نيست

  . زنه قلبش هنوز مي زنه، بد جوريم مي  : نغمه
  .نغمه بدو برو آب قند بيار   :گلي
  .شما اون دستمالتونو بدين به من. نه خانوم جون، اين يكي آب قندي نيس، تياتريه  : نغمه

  .آيد مي  هوش به  كيان .كند مي كيان نزديك به بيني  را دستمال

اكنـون در   كه مـن هـم   بااين. ميرم يا من ميكنيم  يا ما با هم ازدواج مي. حق منه، عشق منه  خانوم گلي. اصلاً عادلانه نيست   :كيان
كنم حتـي اگـر مثـل     من مبارزه مي. كرد لازم باشه در زندگي، رل تراژدي ايفا خواهم هكنم اما اگ يك تياتر كمدي بازي مي

، درود بر آنتوني، درود بر اتللو،  سلام بر رومئو، مرگ بر كلاديوس، مـرگ بـر يـاگو   . هاي تراژدي بميرم  قهرمانان پييسِ
   …مرگ بر 

شايد هم دو نفر از بازيگران در هيئـت گـروه فشـار    . كند بازهم جا در جا غش مي
  .ها نكند اي بر مغز او وارد كنند تا ديگر از اين غلط ضربه

  .اين كه بازم افتاد   :گلي
. عبدالغني بيان پايين تون و حاج  هفكركنم همين الانه كه نن. آد يه صداهايي از بالا مي. شيم جان، داريم بيچاره مي خانوم گلي  : نغمه

  ] .كشد رود و سرك مي مي[

  . الان مامي جان ميادآ. تورو خدا از غش در بيا …كيان جان …كيان   :گلي
  .نآ تون دارن مينمامي جا. جان، بدبخت شديم خانوم گلي  : نغمه
  …حالا چيكار كنيم؟ اگه كيانو ببينه هر دومونو    :گلي
  .يد ببريمشبيا! هر سه مونو  : نغمه

  .برند كيان را برداشته و  مي  

  كجا؟   :گلي
  .مي ذاريمش تو يكي از چهارتا صندوقاي پستو  : نغمه



  !هرگز! من كيانَمو بذارم تو صندوق؟! صندوق؟   :گلي
  !جون اگه تو صندوق نذاريمش بعدأ مجبوريم بذاريمش تو قبر خانوم  : نغمه
  مي ذاريش؟ حالا تو كدوم صندوق …زبونتو گاز بگير   :گلي
  . صندوق زردچوبه كه تا لب پره  : نغمه
  . صندوق آرد هم كه تا لب پره   :گلي
  .بايد بزاريمش تو اون يكي. صندوق حنا هم كه تا لب پره  : نغمه
  …حيوونكي كيانم، حالا وقتي به هوش بياد چي جوابشو بدم؟ بگم انداختمت    :گلي
  .قدر معطل نكنيد خانوم تو رو خدا اين  : نغمه

  . تو دآي ميسرخوش و سرمست مامي . گذارند كيان را در صندوق مي

  !سلام  :گلي و نغمه
  كنيد؟ داريد چيكار مي ،دختراي خوشگل ،به به   :مامي

  .كنيم تا خواستگار بياد داريم خودمونو آماده مي  : گلي ونغمه
  .   گن دختراي خوب به شما مي …آفرين …ها   :مامي
  .مهم نيس، آدم بايد به غرور مادرشم فكر كنهكه ردم ديدم فقط خواست من من خوب كه فكر ك ،بله   :گلي
  .   تره بله، غرور مادر از رفاقت غريبون خيلي واجب   :مامي
  خوايد بريد؟ خب ديگه مامي جان، شما نمي   :گلي
  .خورده به خودتون برسيد خوايد بريد يه يعني نمي  : نغمه
  .ايد هرچي باشه شما مام اين هتل   :گلي
  .ايد بعدشم مامي عروس  : نغمه
  .   ن تو رو ببيننآ ن منو ببينن كه، ميآ نه بابا، نمي   :مامي
   …نه ماماني من   :گلي
. زود آمـاده شـيد  . بسه ديگه، شوخي كافيـه  …اااام  …گه ماماني ين كسي هستي كه به من ميمودبعد از غني تو  …آخي   :مامي

  .رم كه به خودم برسم يعني مي …اااام  …رم بالا ببينم اين پسره چش  نم ميم. تو سر برسه   الانه كه دوماد فرنگي
هيچ صـدايي نيسـت   . ايستد مي. شنود ود كه ناگهان صدايي ميبرخواهد  مامي مي

هـوش آمـده و همچنـان در دفـاع از قهرمانـان       جز صداي كيان كه در صندوق بـه 
 متوجـه پيرامـون خـود    آيد و اصلاً او از صندوق بيرون مي .دهد تراژدي شعار مي

شـود كـه مـامي بـا تعجـب، گلـي بـا تـرس و نغمـه بـا            زماني متوجه مي. نيست
خوشبختانه مامي او را نشـناخته   .محض سكوت. كنند انديشي به او نگاه مي چاره

  او اكنون يك. است شده   ذغال سياه  او درصندوق  هاي و لباس  صورت  چراكه تمام
عيار است  تمام   سياه .  

  اين سياه برزنگي ديگه كيه؟      :مامي
  …اين …اين   :گلي
  .اين سياهه خانوم  : نغمه



  .   پرسم كيه مي. اونو كه خودم مي بينم سياهه   :مامي
  …س، اومده كه  اين آقا يه غريبه   :گلي
  ها بود مگه من خودم كم غريبه سراغ داشتم؟ اگه قرار بر حضور غريبه   :مامي
  .امروز از چهارراه سيروس آوردمش برا خواستگاريِ. سياهه …نيس كه  نه بابا، غريبه  : نغمه
  …از چهار راه  ] با اعتراض[    :كيان
  .س خانوم، رقص سياش معركه. كردن ي خدابيامرزم كار مي كنه كه بابا ننه اي كار مي تو همون دسته  : نغمه
  …سياه  رقصِ ] با اعتراض بيشتر[    :كيان
  …گه مسري نه كه به مرسي مي. كنن سري صداش ميم جا همه مهدي اون  : نغمه
     . گن ايشونن پس مهدي مسري كه مي   :مامي
  خورده براتون برقصه؟ مي خوايد يه  : نغمه
      !من تحصيلات آكادميك دارم خانوم! هرگز! رقص سياه؟   :كيان
  .س بيني مامي جان چقدر با مزه مي! اهه   :گلي
  .كنه بزنن ببينيد چيكار ميگ رنِگيم يه  الان مي  : نغمه

كيـان  .شـود  مـي  نواختـه در آوازدشـتي ـ     سـياه  رقص  مخصوصِ  رنِگ ميو ـ  رنِگ 

  رقـص  اده اسـت ز خـود مطـرب  ه ك ـنغمه . ندارد  جز بازي  است ولي راهي  درمانده
خنـده  . نتيجه مثبت است. كند كيان مو به مو حركات نغمه را تقليد مي.كند سياه مي

رنـگ  . نغمـه اسـت    سـو، گلـي محـو حركـات     ازآن. نشـيند  مـي مـامي    هـاي  بر لـب 
  .كشد آسودگي مي شود و كيان نفسي به مي تمام

     . ام به حال شما دوتا كردم  ار اين دخترمو شوهر بدم، بعدش شايد يه فكريذب. ها ي مام خوب بلده گم اين نغمه مي   :مامي
  !هرگز! نغمه؟   :كيان
  .، من خودم يكيو برا خودم سراغ دارمنه خانوم دستتون درد نكنه  : نغمه
   …شه ماد فرنگيه ميوگلي زن اين د. گم بايد بكنه تو اين خونه هركي هر شوهري كه من مي! چه پر رو! وا   :مامي
   !هرگز! دوماد فرنگي؟   :گلي
     . شوهر بمونه زن كه نبايد بي. دآ م بايد ببينم چي پيش ميبرا تواَ !ساكت   :مامي
   …اگهگم  مي   :كيان
  …گم اگه مي ] ه حرف بزندصداي سياكند كه با  ه كيان يادآوري ميبدرواقع . با صداي سياه [  : نغمه
     كنيد؟  گم اگه شوهر خوبه چرا خودتون نمي مي ] با صداي سياه[    :كيان
     ! كنم منم مي؟ به وقتش خوب مگه چه اشكالي داره   :مامي
  ! خب به سلامتي   :گلي
  .هنوز هنوزا بايد بياد تو عروسياي ما! بيايي داريم با اين آقا، كيا …هنوزا ما با اين آقا كياپس هنوز  : نغمه
  . خدمتيم رما د ] ي عاديبا صدا[     :كيان
  .دز خدمتيم ] با صداي سياه[   : نغمه



  . دز خدمتيم ] با صداي سياه[     :كيان
بـازي   ره برا بزن برقص، اون همچـي زيـاد از مطـرب    دلم قنج ميآخه بر عكس من كه . گه خوب بايد ببينم حاجي چي مي   :مامي

     ! نه كه حاجيه. آد خوشش نمي
  .م دارنه پوش اينا تازه تو نقشاشون حاجي. اونش با ما  : نغمه

  . عبدالغني از بيرون صداي يااالله ياالله گفتن حاج

  .جمع و جور كنين وها خودتون بچه. نآ آقا دارن مي اي واي حاج   :مامي
  .اين يكي ديگه از كجا پيداش شد] آرام به نغمه  [  : يانك

  . بايد بازي رو تا آخرش بريم. هيچ راهي نداريم]  آرام به كيان[   : نغمه
  .شه طوري گلوي كيانم زخم مي آخه اين   :گلي
  !م هكه من امروز تمرين بيان هم نكرد بله، مخصوصاً اين  : كيان
   .يونه زندگي در ميفعلاً حرف . و ولشنگلو و بيا  : نغمه

  .تو دآي عبدالغني مي

  .شروع كن  
  چيو؟   : كيان
  .بازي رو ديگه   :نغمه

    …السلام و عليكم   :عبدالغني
   بـا صـداي سـياه    نغمـه  شـود   عبدالغني متوجـه حضـور سـياه مـي     كه حاج همين

جـا كـه احتمـالاً بـازيگر      از آنكيـان هـم   . كند را شروع مي“  ابراب خودم“تصنيف 
عبـدالغني را بـه    دارنـد سـعي   ها آن. شود همراه مياو سرعت با  ست بهباهوشي ا

  . دنهيجان بياور

  
  “ابراب خودم “ 

  در دستگاه همايون
  

  ابراب خودم سامبولي باليكم
  ابراب خودم سرتو بالا كن
  ابراب خودم بز بز قنـدي

  حاجي فيروز اومده چرا نمي خندي
  وزه  ،   بــلهسالي    يه   ر    حــــــاجي فيروزه ،   بله
  حاجـي  خبــر  داره، بــله    حاجي  خوش خبره،   بله

  وضع همگي  بود مبارك    تبارك ي اين مرد درسايه
  من توشدنصيب روي عشق    من طبيب من  اي حبيب اي

  هالالاي لا لاي لاي
  



بـازي را نغمـه بـه گـوش كيـان       هـاي سـياه   پراني بعد نيز بعضي تكه جا به از اين
  .اين صحنه با صداي سياه حرف خواهد زد آخرتا  كيان. رساند مي

  جا چه خبر است؟  اين   :عبدالغني
  !پر از دسته تبر است  :كيان

  جا چه خبره؟  گم اين مي   :عبدالغني
  !خر تو خره  :كيان
  مؤدب باش، خر تو خر يعني چي؟! وا  : مامي

  اين زنديق ديگر كيست؟    :عبدالغني
  .يه باز ي سياه سياه دسته   :نغمه

  !بساط لهو و لعب؟ عجب   :عبدالنغي
  رجب كيه ديگه؟  :كيان
  ! رجب نه، عجب  :گلي
  ! هرچي اين بگه درسته!  جان   :كيان
  !دسره]   كند اصلاح مي[    :نغمه
  ] .رود به سمت گلي مي! [ دسره   :كيان

  !كجا؟ ترمز بريدي   :عبدالغني
  ! جا سرازيريه آخه زمين اين   :كيان
  !هواي كه چه بامز   :مامي

  !   از شما بعيد است نور ديده   :عبدالغني
  ! ته نون نديده همه كسِ   :كيان
  !شناسي كه ايشونو نمي تو مثل اين   :نغمه
  .برگرد ببينم] به عبدالغني[ !شماسم اين كيه من چه مي   :كيان

  ! شناسين؟ شما مردم رو از پشت مي  :عبدالغني
  . شماسمش يآخه نعلشم تازه عوض كرده، ديگه اصلاً نم  :كيان
  !ي ما هستن خونهِ  ايشون روشنيگي؟  چي مياوا    :مامي
  .خورده نفت بريزيد توش كنه؟ يه پت مي پس چرا پت   :كيان
  .فروشن ايشون خودشون به همه نفت مي ؟بابا نفت چيه اي   :گلي
  پس نفتيه؟   :كيان

  !بله؟   :عبدالغني
  .نه بابا، يعني پولدارن، ثروتمندن    :نغمه

  ! هووووووووووم  :عبدالغني
  !قوروووووووت قره   :كيان



  .ره داره خوب پيش مي]   گلي آرام به[     :نغمه
  قوروت يعني چه؟ قره  :عبدالغني

  .يعني آي زكي   :كيان
  …غني. حرف الكي نزن   :مامي

  !عبدالغني   :عبدالغني
  .كنه خره و آزاد مي عبدالغني صدتا مث تو رو مي   :مامي
  ! كنه؟ پس طرفدار آپارتايده خره آزاد مي يعني سياها رو مي   :كيان

  ] .خندد مي[  …هاهاهاها. حال نشنيده بوديم تا به! آپارتايد؟  :عبدالغني
  !نخند انتر   :كيان

  !انتر؟   :عبدالغني
  !رعنبگه، حضرت  ااااااام، پدرتونو مي   :گلي

  شناختي؟  مگه تو پدر منو مي  :عبدالغني
  . اختممش ميمن مادرتونم بله    :كيان

   .خواهد اعتراض كند عبدالغني مي
  .پدرتونم آدم خري بود

  .خيري بود  :نغمه
   .رسوندن بله، هردوتاشون به مردم خير مي  :كيان

  !پدر]  شود و با فرياد احساساتي مي[  …پدر …آه پدر. گفتي پدر و كردي كبابم  :عبدالغني
      …آرام حيوان، آرام   :كيان

  !حيوان؟ !چي؟  :عبدالغني
  .ن نظورش ايوانه، يعني تو ايوان فوت كردم   :نغمه
  ؟پس چطوري آوردينش پايين. خدا مرگم بده   :مامي

   …كمر باريك، سينه ستبر، گردن. چه هيكلي داشت! به سختي  :عبدالغني
  !دو تاي خر   :كيان
  .كرد دو تا خر رو بلند مي]   كند اصلاح مي[    :نغمه

  . كرد تازه بعضي وقتا منم بلند مي! بله  :عبدالغني
  !كرد پس سه تا خر رو بلند مي   :كيان

   !چي گفتي؟  :عبدالغني
  بالاخره چي شد؟ آوردينش پايين چطوري خاكش كردين؟] خواهد موضوع  را عوض كند مي[    :گلي

  …سدر و كافور ماليديم   :عبدالغني
  …تا وافور ماليديم سه   :كيان



  وافور ديگه واسه چي؟! وافور؟   :مامي
  !بره اون دنياكه نئشه    :كيان
  چرا نئشه؟   :نغمه
  .ديگه آدم نئشه حساب كتاب ندارهآخه    :كيان

  . چه حساب كتابي داشت. گفتي، گفتي  :عبدالغني
  .آقا چه صدايي داشت   :كيان

  مگه تو شنيده بودي؟  :عبدالغني
  . من عرض كردم، صدا مادرتم شنيده بودم  :كيان

  .كند اعتراضخواهد  ميعبدالغني 
  .ات خيلي بهتر بوداما صداي باب

  …بگو، بگو. از صداي بابام بگو  :عبدالغني
   …شد در باغ كه باز مي ،اين بابات] كند خواني مي با لحن غمگين روضه[  …گم گم، مي مي] آورد ادا در مي[    :كيان

  …آخ بابا الهي قربون درِ باغت برم  :عبدالغني
   …افتاد به اين چمنا ميكه چشمش   :كيان

  …بابا، بابا ]كند زند و بابايش را صدا مي گيرد و همچون زنان خود را مي احساساتش اوج مي[. بابا الهي قربون اون چمنات برمآخ   :عبدالغني
  …شهين جون آروم باش، آزيتا جان خودتو نزن، رزيتا  :كيان

  .گي رزيتا و آزيتا؟ من مردم چي مي  :عبدالغني
  گه؟  كي مي  :كيان

  .گن ميمردم   :عبدالغني
  .بهت تهمت زدن  :كيان

  ! تهمت زدن؟  :عبدالغني
  .گفتم م ميراستي بابات، باباتو داشت  :كيان

  . بگو، بگو. آها آره، بابام  :عبدالغني
چشـمش كـه بـه ايـن چمنـا       …شـد  در بـاغ كـه بـاز مـي     ،اين بابات] دهد خواني را ادامه مي روضه[ …گم گم، مي مي] آورد ادا در مي[    :كيان

  …عر …عر…گفت عر كرد، بعد مي كرد، دمبشو علم مي ميگوشاشو تيز  …افتاد مي
  گي؟  تو كيو داري مي  :عبدالغني

  . گم يا پدر خرتو دونم خر پدرتو مي نمي   :كيان
   !برو گمشو بيرون. ديگه روت خيلي زياد شده  :عبدالغني

   .هل نده برادرِ من   :كيان
  .برو بيرون   :عبدالغني

  .هل نده پدرِ من    :كيان



  .برو بيرون   :عبدالغني
  .هل نده مادرِ من    :كيان

  !من مادرِ توامَ؟   :عبدالغني
   .اينو ديگه بايد از بابام بپرسين    :كيان

  .ديگه برو گمشو بيرون   :عبدالغني
  .خواست ما رو بخندونه فقط مي. اي واي حاج آقا منظوري نداشت]  كند گري مي ميانجي[  :گلي
  .ببخشيدحالا شما به بزرگواري خودتون    :مامي

  جا؟ ي اينا همده آچ برايبگو ببينم  اصلاً. شه خندين اينم پررو مي ما هي بهش ميوآخه ش   :عبدالغني
  .جا كار دارم من اين   :كيان
  چيكار داري؟   : مامي
  .يه رس   : كيان
  بگو ببينم براي چي اومدي؟. اي نداريم جا هيچ چيز سري ما اين. يه يعني چي سر  :نغمه
  .جا براي عروسي دم اينمن اوم   :كيان

  اي براي خود اختيار كنيد؟  يعني مايل هستيد زوجه  : عبدالغني
  .من گوجه دوست ندارم ،نه! گوجه ؟   :كيان
  خواي متأهل بشيد؟ يعني مي  :مامي
  !جا واستاده س كه اين متقلب اين آقاهه   :كيان
  خواي وصلت كني؟ يعني مي   :نغمه
  .ها وصل نيستم كدوم از آقازاده من به هيچ !جايي وصل نكن خود ما رو به بي! هو هو هو  : كيان
  ؟همسر داشته باشيخواي  يعني مي   :گلي
  !هتسرم هرچي اين بگه دتگف! جـــان   :كيان
  !دسره]  كند اصلاح مي[    :نغمه
  ].رود به سمت گلي مي! [ دسره   :كيان

  . خواهيد زن بگيريد پس شما مي …خوره اونوري هي سر مي. بينميبيا كنار ب   :عبدالغني
  !خوام چيكار؟ شما هستين ديگه نه بابا زن مي  :كيان

  !من هستم؟  :عبدالغني
  !تهستون  حالا شمام كه نباشين ننه  :كيان

  !هست؟ م ننه  :عبدالغني
  .گيره يعني هست، براش زن مي   :نغمه

  .پس بفرماييد ميمون و مبارك باشد. آفرين، آفرين، اين ديگر سنت است  :عبدالغني
  !ميمون پدرت باشد  :كيان



  !به من پيغام داد سروش آسماني كه بزنم سرت را بشكنم]   دزن مي فرياد[  .دآ جوش مي ديگه داره خونم به !چي گفتي؟  :عبدالغني
ي ضربيِ  رانهتكه عبدالغني عصايي را كه بالا برده، پايين بياورد  نغمه قبل از اين

هاي نغمه،  الطبع كيان هم كه با آموزشب. كند را شروع مي“ بشكن بشكنه“ مطربيِ 
كمـك   بـازِ قهـار تبـديل شـده اسـت او را در رقـص و آواز بـي        اكنون به يك سياه

  . گذارد نمي
  

  “بشكن بشكنه “
  در دستگاه همايون

  

  شكـنـم، بشكن من نمي    بشــكن  بشـــكنه، بشكن
  شكنم، بشكن نگو  نمي    برا  چي  بشــكنم، بشكن

  ي  حاجيـا، بشكن واسه    ، بشكنواســه  بازاريــــا
  شكنـم، بشكن من  نمي    واسـه رنگ و ريا، بشكن

  كنم برات دل تو دلم نيست ميرم و غش مي مي
  رات واالله دروغ نيست دم سرِ جونم رو مي

  اي حبيب من، اي طبيب من، عشق روي تو، شد نصيب من 
  

شـده امـا رقـص    موسـيقي قطـع    .دارند ند حاجي را به ترقص واا دهش ها موفق  آن

  . كند مامي حاجي را متوجه موقعيت خود مي. حاجي همچنان ادامه دارد

  ! ا وا   …حاجي …جان حاجي   :مامي
   !بيا، نگفتم اين آزيتاس، رزيتاس   :كيان

   .آيد حاجي به خود مي
     . اجرا كنه  امهجان برن گلي  اين اومده بود كه تو عروسيِ. چيكار كنيم هگيد با اين سياه حالا شما مي   :مامي 

جان، شما هـم در ايـن لحظـات     خانوم مامي. رسد الفور برود كه الانه خواستگار سر مي في. قرار بر بساط لهو و لعب نبود  : عبدالغني
  .   مان را بگيريم باقيمانده تشريف بياوريد بالا تا آخرين تصميمات مهمِ

     .دين فعلاً راهيش كنين برهيه پولي بش ب ]به نغمه و گلي . [ چشم، اومدم   :مامي
  .چشم: گلي ونغمه

  . ما دز خدمتيم ] با صداي سياه[    :كيان
  .كشند راحتي مي  نفس  سه هر. وندر مي   عبدالغني  حاج و  مامي

  . ترين رل عمرم رو بازي كردم تونم قسم بخورم كه سخت بي هيچ اغراقي مي   :كيان
  . برسه ه سرارالانه كه خواستگ. تازه اول كاره   :نغمه 

  .دن كيان، اگه نجنبي منو شوهر مي  :گلي
  . است دلم بدجوري گرفته ]خواند از روي دفترچه مي[    :كيان
  .نيز دل من ]خواند از روي دفترچه مي[   :گلي

  .خوانند را مي“بهار و هجر يار  فصل“ قديمي تصنيفبخشي از   بازيگران



  

  “فصل بهار و هجر يار “ 
  در دستگاه همايون

  

  فصل بهار و هجر يار، اي يار كجا گيرم قرار، بي تو به طرف جويبار
  دم به حال خود گذار  با دل تنگ و حال زار، آخر مرا اي روزگار، يك

  افتاده يارم در كف اغيار خونخوار، بي هوادار، بي مددكار، با دو چشم اشكبار
  ده دهنچمن، نگريد از خويشان، گرگان آلو فاي جوانان وطن، خفته در طر

  
احتمالاً همـان دوسـت كيـان    . زند نغمه از يك پنجره با يك نفر در بيرون حرف مي
 ـ جـان مـي   سـيبيل ! است كه با هم در حال برقراري سر و سر هستند نغمـه  . تودآي

  .دهد مي كارخود ادامه به اورانديده وهمچنان

   جاست؟     گن همين هتل ايران كه مي   :جان سيبيل
  !     وا   :نغمه
   !    واز نيست، بستم   :جان بيلسي

  گي؟      راست مي   :نغمه
   ذارين تو دهن آدم؟     چرا حرف مي. من كه هنوز حرفي نزدم   :جان سيبيل
  !     واي نه   :نغمه

   چيه؟       :جان سيبيل
  آقاجون؟       : نغمه

   !    آقاجون   :جان سيبيل
  آقا جون خودمون؟       : نغمه

  خودمونه؟  نِآقا جو   :جان سيبيل
  !     واي خدا رو شكر  : نغمه

  ! هي خانوم …!خدا رو شكر، باباش مرد   :جان سيبيل
   .نغمه متوجه او مي شود 

وقـت يـه نفـر نيسـت بپرسـه حالـت        يه ساعته آدم به اين متشخصي وارد اين هتل شـده، اون ! كني چقدر هرت و پرت مي
   !    چند به

  ر دارين؟     جا چيكا شما كي هستين؟ اين  : نغمه
   .    جان قرار دارم خانوم گلي همين الان با خانومِ بنده رأس ساعت   :جان سيبيل
  جان چيكار دارين؟      خانوم شما با گلي  : نغمه

   !    سريه. شه گفت نمي   :جان سيبيل
  .     تونم ايشونو صدا كنم منم تا ندونم نمي  : نغمه

   دوست دارين بدونين؟       :جان سيبيل



  !     بله  : نغمه
   شما فضولين؟     …بياين جلو   :جان سيبيل
  .     چيز با خبر باشم جا از همه خانوم امر كردن كه من بايد اين  : نغمه

  . جان بياد خانوم زود برو بگو گلي. من اصلاً حوصله ندارم با شما دهن به دهن كنم   :جان سيبيل
  .     جانم خانوم فرض كن من گلي  : نغمه

من  …نوك زبونم گير كرده …خوام بگم مي …من يه كاري با شما دارم …!شمايين؟ …!ها؟ …!چي؟ …بابا برو گورتو    :جان يبيلس
   .    خوام با شما ازدواج كنم من مي …

  !      هه! فكر كرده شزمه! با من ازدواج كنين؟  : نغمه
   مگه شزم چشه؟       :جان سيبيل
  .     يزي تونهشزم چش نيس، شما يه چ  : نغمه

اي گلـي كـه در    …آي من عاشقه ] كند ترين شكل ممكن جملاتش را بيان مي به عاشقانه[  …پس بالاخره فهميدي كه من چشه …آه   :جان سيبيل
   …يآآآ. جايي، بيا در قلب من گلدان بكار اين

   .جان مي گذارد نغمه چوب جارو را بر پشت سيبيل
  …آآآآآآآي

  .     بفرماييد بيرون  : نغمه
رو خـدا  و آي خانوم جان ت ] ن استجا سيبيل بر پشت همچنانچوب جارو [    …!جا تو هتل ايران امنيت هست؟ ببينم، اين ] ترسيده[    :جان سيبيل

هـاي   ي هتـل  اسمشو نبر تـو همـه   ايالتبعد مگه اين  …ايرانيم؟ ايالتشه بپرسم الان تو كدوم  ببخشيد، مي …!تر نيا ييناپ
كـم رگ غيـرت مـن داره بـه جـوش       آي خانوم كم] دده ميدر محاصره قرار رهد و او را  از دست نغمه مي[ …!ه باز كرده؟ايران شعب

   !    شرمانه رو ديدين؟ شما فيلم پيشنهاد بي …بذار كمربندمو سفت ببندم …گيره الان خون جلوي چشمامو مي. آد مي
  خواين بكنين؟      چيكار مي ] ترسيده[   : نغمه
   !    شرمانه بدم خوام يك پيشنهاد بي مي   :جان يلسيب
  …!كمك …!كمك   :نغمه

  .     شود وارد مي  گلي حين  در همين. دنبالش  به  جان كند و سيبيل فرار مي  نغمه

  .     خانوم به دادم برسين   :نغمه
    شما ديگه كي هستين؟               ] جان به سيبيل[ چه خبره؟   : گلي

ي  شـايد يـه مسـئله   ! و اومدين تو؟ نه يه اهني، نه يـه اوهـوني  پايين طوري سرتونو انداختين  خانوم، يعني چي كه همين   :جان سيبيل
   !    نخوايم كسي بفهمه ناموسي در ميون باشه

  جا چيكار دارين؟           شما اين   :گلي
جان بيا و بد قلقـي   خانوم شما هم گلي  ]به نغمه. [  تميز كن جاي فضولي برو اتاقا رو! جماعت فضول  آد از كلفت بدم مي   :جان سيبيل

   .    هكنيم ده ستار مي هبيا با هم ازدواج كنيم، ده تا بچه بياريم، اونوقت اين هتل رو به جاي چهار ستار. نكن
  .     خانوم نيستم آقاجون، من گلي  : نغمه

   خانوم كيه؟     پس گلي   :جان سيبيل



  !           مخانوم من گلي  : گلي
   !    خانوم كه حمال نيست گلي   :جان سيبيل

  !          خانوم منم، دختر صاحب اين هتل گلي  : گلي
خواي از جـون مـا؟ ببخشـيد كـه مـن       چي  مي! كن ديگه  بابا برو گورتو گم ] به نغمه[  …ها؟ …چي؟ …بابا برو گورتو    :جان سيبيل

هتل به شما ساخته همچـي يـه    يكه آب و هوا مث اين. انوم همچي ظريف مريفهخ آخه به من گفتن گلي. شما رو نشناختم
كـورن بـاد    مـث پـاپ  ! پاپ كورن! ها …پرِت؟ …زورت؟ …ذرت؟ …مث چيزِ فيل باد كردين، اين چيه. خورده چاق شدين
  !    كردين، هلو شدين

  !          هلو؟  : گلي
   !    شما چطورههلو در زبان انگليسي يعني سلام، حال    :جان سيبيل

  .          حالا امرتونو بفرمايين. ممنونم، مرسي  : گلي
  !جا كه شما رو به غلامي بپذيرم بنده اومدم اين   :جان سيبيل

  !          به غلامي؟  :گلي
   .    تون بتازونم يعني منظورم اينه كه در ركاب  : جان سيبيل

  !     در ركابتِون بتازونم؟  : گلي
   .    آها، يعني ازدواج كنيم …يعني مزدوج بشيم …يعني وصل كنيم …فهمي؟ قراره با شما چيز كنيم بابا چرا نمي  : جان سيبيل

  زني؟      و مير كشي اين حرف تو خجالت نمي! ازدواج كنيم؟! چي؟  : گلي
. زيـر يـك سـقف زنـدگاني كنـيم     مي خـواهيم بـرويم   . خواهيم جفتك بيندازيم كه نمي. باباجان اين يكي ديگر سنت است  : جان سيبيل

   .    ها را ندارد ازدواج كه ديگر اين حرف
  .گذارد جان مي نغمه بارديگر چوب جارو  را بر پشت  سيبيل

  .     كنه نمي كه  كنه  نمي كه  كنه  نمي شما ازدواج  جان با  خانوم گلي. شه نمي حساب سرتون  كه حرف  اين مث   شما   :نغمه
بار سوم ديگه توي صـحنه   …!اين بار دومه …!تونم قورت بدم آب گلومو نمي! كني؟ جوري مي نه، شما چرا اينخوب نك  : جان سيبيل

   كنين؟     ازدواج نمي  ]رهاند خود را از دست چوب جارو مي! [مآ نمي
  !     خير هن  : گلي

خاطر خانوم از ينگـه   منو بگو كه به. گيرم لان ميخار مغي. گيرم رم خار مي گل كه هيچي، اصلاً مي. كنين به درك كه نمي  : جان سيبيل
       …عثماني، معروف به تركيه دنيا، از كشور اروپاييِ

  مگه تركيه اروپاييه؟        :بقيه
  ! جا رو ول كردم اومدم سراغ خانوم هاي اون منو بگو كافه! به تازگي شده كه بله  : جان سيبيل
  !خوايم ما اصلاً مرد كافه برو نمي  : نغمه

كو شـوهر؟ حـالا   ! ناگر. مونه الان پسر عين شمش طلا مي. اشوهري بايد از خداتونم باشه بدبخت      برو بابا، با اين آمار بي  :جان سيبيل
ي درد دل يك مرد راجع بـه رفتـار    خوانم درباره اي مي هناطور شد من جهت اطلاع بينندگان و تماشاگران عزيز، تر كه اين

  .موسيقي لطفاً. ر احياناً در بين همين تماشاگران هم كسي خواست بگيرتتون پشيمون بشهزنش در زندگاني كه اگ
  .خواند را مي“ از دست زنم امان“ ي  پرده جان پيش سيبيل



  

  “از دست زنم امان “ 
  در دستگاه ماهور

  

  بيچاره منم  از دست زنم   از دست زنم امان 
  زنه بازم غر مي  كنه  غر و غر مي  زنه امان  هي غر مي

  شـه از  لـحاف   جـدا  مي    شه  شه پــا  مــي صبح كه مـي
  بـيـنه خوب قد و بالامو مي    شينـه  مي  روم  و رو بـه  دآ مي
متونم گم پارو مي مي    گه نــمتونم گم جـارو مي مي   گه نـ
  شه يـا  تو  مـرد  بشو  نـمي    شه  شم نـمي گم من زن مي مي

  كنه  برام خودشو  ننــر  مي    كنه برام همش غروغروغر مي
  آآآآآآآآآآآآآآآآآه

  ن لوس هكرد  ش  بابا و ننه  از بس كه اونو 
  آقاجون يكي يه پول خروس

  آقاجون يكي يه پول خروس    باباجون يكي يه پول خروس
  

جـا را   يسـت شـما، ايـن   ، در اين لحظه، در اعتراض به رفتار ناشامحترم من پس از اين پيام عبرت آموز براي تماشاگران   :جان سيبيل
  ! ذارم م به دلش ميگيرمش، داغشَ خانوم، نمي كرده و در جهت تنبيه و تأديب گلي ترك 

اي  سرعت در گوشه گلي و نغمه به .دآي عبدالغني مي  كهخواهد برود  ميجان  سيبيل
        .شوند پنهان مي

  .قدر دير مرد حسابي پ چرا اين. بين كي اومدهيب! به  : عبدالغني
   !    حاجي دست رو دلم نذار كه بدجوري اعصابم خورده   : جان يبيلس

  چي شده مگه؟  : عبدالغني
جـا   جا؟ خـوب همـون   اگه قرار بود اين همه مورد تجاوز و تعدي قرار بگيرم چرا از عثماني بيام اين! از دست اين خانما  : جان سيبيل

  !كردم جا من تعدي و تجاوز مي تازه اون.    بودم ديگه
 خـانوادگي  خواد انگشـتريِ  مي. لي وقته كه منتظرهئخانوم خ مامي. ن خئلي كار داريمالا. قدر شلوغش نكن بيبينم اين! بههع  : بدالغنيع

  .بوس ريم بالا دسيب بپر. و به دامادش بدهر
  هم برسيم؟   اً به مامي خانوميه روبوسي بكنيم تا بعدكه اينجا بودن ا دختر شه با اين جاييم نمي گم حالا كه اين مي  : جان سيبيل

  …تو فقط با دختره. كه مامي سهم منه ندشاول   :عبدالغني
  رسم؟بخوب پس كي خدمت دخترا   : جان سيبيل

  !دخترا  نهَ، دختره   :عبدالغني
  رسم؟بخوب كي خدمت دختره   : جان سيبيل

  .كني بص هاسدو سه روز با. بينهيعروسيشو ب   شب  اون دخترم آرزو داره !تو چقدر هولي بابا   :عبدالغني



  .من اين همه پول بهت ندادم كه دو سه روز بدون زن بمونم! دو سه روز؟  : جان سيبيل
  !د تو بغلتآ دو روز ديگه يه دختر ترگل ورگل مي شعوض   :عبدالغني
  نم؟گم اين دو سه روز رو چيكار ك من مي! ها شه كه اصلاً حرف حساب حاليت نمي شما مث اين  : جان سيبيل

  !آ دم ولي قول نمي. تونم اين كلفته رو راضي كنم يا نه بينم مييخوب بابا، بذار ب   :عبدالغني
  …!خوب حالا شد يه چيزي  : جان سيبيل

. آينـد  گلي و نغمه از پناهگاه خود بيرون مـي . وندر جان و حاج عبدالغني مي سيبيل
ي  ا با هـم يـك جلسـه   ه آن. شود مياش پيدا  هم معلوم نيست از كجا سر و كلهكيان 

  .كنند سري برگزار مي

  !شه چيز داره معامله مي همه. كنم ظاهراً فقط من نيستم كه دارم شوهر مي   :گلي
  .      ولي پيروزي غيرممكن نيست! خطرناكه  : نغمه
  .شناسيم حالا ديگه رقيبو مي  : كيان
  .دونيم هاشونم مي ضعف نقطه  :نغمه
  .     شن زور هم متوسل مي ولي اونا اگه لازم باشه به   :گلي
  .دونم خيلي خطرناكن مي  : كيان
  .بايد اونا رو زير نظر بگيريم   :گلي
  .يك لحظه هم نبايد غافل شيم  : نغمه
  .هاشونم كنترل كنيم اگه تلفن اختراع شده باشه، بايد تلفن  : كيان
  .كنيم خاموشش كنن پس خواهش مي. ها رو نداريم امكان كنترل موبايل  : نغمه

  .اي رو چيكار كنيم هاي ماهواره كانال  : ليگ
  !اينترنت  : نغمه
  !صافي بذاريم  : گلي
  .ما مدافع آزادي اطلاعات هستيم! اين كار اوناست  : كيان
  .     دقت عمل كنيم پس نبايد بي  : نغمه
  .ده چي رو به باد مي ترين اشتباه همه چون كوچك   :گلي
  .روع كنيماول بايد از اين دوماد فرنگييه ش  : كيان
  .هايي دارم من براش يه نقشه  : نغمه
  .ي عشق لازم دارم من يه نشانه ]به گلي  [ ولي قبل از هر چيز . خوبه   :كيان
  اي؟ چه نشونه   :گلي
  .      مثلاً يه دستمال  : نغمه

  .بويد  كيان آن را مي. دهد گلي دستمالش را به كيان مي

  .شيم ما پيروز مي …“هاي ايران  بوي گل“ س بزرگ، نوي به قول يك درام. ده بوي گل مي  : كيان
. شـوند  اين سه نفـر بـه سـرعت پنهـان مـي     . صداي يااالله گفتن عبدالغني از بيرون

  .تو دآي عبدالغني تنها مي



كـه گـم و گـور     به بهونه اين .پاتيلِ پاتيلهاينم كه هميشه . و داد به اين پسرهر مامي انگشتري. راهه چي روبه همه! آقا، جان   :عبدالغني
رم پي عشـق و حـال و صفـــــــــــا و     رفوشم و مي هتلو مي. مهوندازم پا قولن گيرم و يه مهر مي نكنه انگشترو ازش مي

همـه خونـدن، مـام    . خب فعلاً كه كسي نيس …م قبول حق انشااالله ور هم مي  ي دگر چند اماكن متبركه …مور مروه هم مي
  !نيموخونيم حال كوب

  
طـور از صـحنه    خوانـد و همـان   را مـي “  عشق پول “  ي ضربي  انهعبدالغني تر

  .شود خارج مي
  

  “ي ضربي عشق پول  ترانه“ 
  

  زنه دلم واسه دو مليون مرگ خودت پر مي  آي صاب سليـقه دل داريم  از اون دلاي بريــون 
  ــلولمخواد مثال موش تو اسكناس ب دلم مي  پولي  مـلـولـــم  دوني اي خدا  از بـي خودت مي

  با ماشين شخصي بگرديم و بريم به شمرون  شايد كه گير ما بياد  يك يـار شيك و اعيــــون 
  نيـك هر هـفته با شـكارم پاشـم برم به پيك  خوام عمارت شيك با فرش لوكس و آنتيك  مي

  
كيان لباس زنانه پوشيده و نغمه آخرين تلاشـش  . نغمه در حال آرايش كيان است

سوتر گلـي در پـي مكـاني اسـت كـه دور از       آن. لوند به نظر برسد كند تا او را مي
آخـر قـرار اسـت در ايـن صـحنه او      . چشم، بتواند بر اوضاع نظارت داشته باشد

هـايش را   همراه بـا جمـلات او لـب   يعني (لب بزند جاي كيان حرف بزند و كيان  به
ك قاب عكس جا احتمالاً گلي خود را به جاي ي! سختي است قطعاً بازيِ. )دهحركت د

  !خواهد زد

  .     اين هم رل سختيه  : نغمه
تـر از اون همـاهنگي و همراهـي بـا      سـخت . هـاي شكسـپير دارم   ي اين رل رو در يكي از درام تجربه! تر از قبلي نه سخت  : كيان

  .جانه خانوم گلي
  .اينم يه تمرين براي روزهاي سخت زندگي   :گلي
  اين؟ جان آماده خانوم گلي  : نغمه
  .    يم هها رو قبلاً مرور كرد ديالوگ   :نكيا
  . مآ اگه از هر كدوم از تياتراي كيان يك جمله هم يادم مونده باشه از اين صحنه سر بلند بيرون مي   :گلي
  . من رفتم. فكر كنم خودش باشه. آد يه صداهايي داره مي  : نغمه
  .    اميدم فقط به توئه ] به گلي[    :كيان

ايستد؛ توي قاب عكس، پشت گلـدان يـا    نيز در جايي كه بايد ميگلي . ودر نغمه مي
ي ايـن بـازي جديـد ـ      بويـد و خـود را آمـاده    كيـان دسـتمال را مـي   . هرجاي ديگر

در اين صحنه كيان گاهي خود با خود، و گاهي نيز بـا صـداي   . كند پوشي ـ مي  زن

را هـم  اين صـحنه   ريتميك هاي بخشاي كاش بشود تنبك . خود حرف خواهد زد
  !نغمه از بيرون بنوازد



عبدالغني خواهد رفت تا  پس از شروع صحنه، نغمه اگر تنبك ننوازد به سراغ حاج
شـايد داروي  ! دانـم  چطور؟ نمـي . جان را از بين ببرد ورود او به اتاق سيبيل خطرِ
اش بريزد و با لوندي به او بخورانـد و يـا او را متوجـه مـامي      آور در چايي خواب

  .و را به هم مشغول كند، شايد هم هيچ كاري نكندكرده آن د
  .او كمي مست است. تو دآي جان مي سيبيل

ولي من كه با كليد خودم اومـدم  ! ئه  ]دارد اي او را نگه مي نهاد ولي صداي آه زنبروخواهد  مي. [ كه اشتباهي اومدم ببخشيد مثل اين   :جان سيبيل
! ولـي نـه   …ي خودمون تو هر اتاق يه ليـدي هسـت   جام مث هتلاي پرستاره شايد اين آه، ]دآي مي  نهاصداي آه زنبازهم [  …!تو

   !   لن مادمازِپاقد! حتماً اشتباه اومدم، اكسيوز مي مادام …دنبالش رفتم اگه بود من كه بيرون نمي
  ريد؟      داريد مي   :كيان

   .    رم نه، اومدم دارم مي  : جان سيبيل
        مونيد؟     نمي   :كيان

   .    جا اتاق شماست آخه اين  : جان سيبيل
        .    نه اتفاقاً اتاق شماست   :كيان

اون از صبح كه اون خـانوم  . جا اصلاً امنيت نيست كه اين كنين؟ نكنه شما دزدي؟ مثل اين جا چيكار مي ئه؟ پس شما اين  : جان سيبيل
  .اجازه پاشده اومده تو اتاق طوري بي ينجوري به آدم نظر داره، اينم از حالا كه يه نفر هم اون

  .م هذوقي افتاد آدم بي چهمنو بگو گير ! واقعاً كه   :كيان
 حركـت  بيـرون رفـتن    قصـد   بـه  دارد  تـوان  در  كه  اي عشوه و ناز  بيشترين با  كيان

       .كند مي 

  ! ن نخوراكيم تن از جاتَجا بشي همون! بك كن ببينم كام …!كجا به اين زودي! صبر كن! استاپ  : جان سيبيل
  خواي چيكار كني؟ مي  : كيان

  .استنطاق كنم …ئه …كانيكان تيخوام شما رو ت مي   :جان سيبيل
  ! ايششششه] نشيند مي[   :كيان

  ! موقع بازجويي عشوه نيا   :جان سيبيل
   .كند زنانه حرف او را تقليدمي  ي عشوه كيان با حركات لب و

  ! خود ادا درنيار بي
    .دهد ش را تكان ميكيان پاي

  ! پاتو تكون نده
   .جود كيان آدامسش را با اغراق بيشتري مي

   !  سقز هم نجو
  !     بميره ديگهبره خوب يه دفعه به يه خانوم بگو ! وا   :كيان

   بگو ببينم، شما كليد اتاق منو از كجا آوردين؟    . خوره هم مي خب چيكار كنم، كانسنتريشنم به   :جان سيبيل
  .     تونم هر دري رو باز كنم من يه كليدي دارم كه باهاش مي   :نكيا

   !    منظورت در هر اتاقيه ديگه   :جان سيبيل
  .     كنه، منم اونو هركس تو دنيا مشكلي داشته باشه، منو پيدا مي. روي يه عزيز بسته شده باشه هر دري كه به! هر دري رو   :كيان



پس من كنـار  ! دست عبدالغني درد نكنه با اين آجيلاي مشكل گشاش! خودت هم شكلاتي! شكلاتيآها، پس شما حلال م   :جان سيبيل
   .    شينم تا مشكل منو حل كنين شما مي

  !     كنار من؟   :كيان
   .    جا بشينم خب اگه جاي بهتري دارين اون   :جان سيبيل
  ! آ شين شما ماشاالله خيلي زود صميمي مي   :كيان

   !    هاي زيبا و خوب ، مخصوصاً در برخورد با خانمام لسَك من بسيار هايآخه خب    :جان سيبيل
  !من شايد زيادم خوب نباشم   :كيان

   !    خوبن  اصلاً زنا همه خوبن، البته بعضياشون بهترن، ولي همه. خيلي خوبي. نه، تو خوبي   :جان سيبيل
  .     گين جملات قصارم كه مي! به به   :كيان

گشـا،   خب حالا آجيل خانومِ مشكل! ديگه راز وجود كنهبابالاخره اين نويسنده هم بايد ! هاي كاراكترمه اين جزو ويژگي   :جان سيبيل
   كني؟     مشكل ما رو چطوري حل مي

    گيرم هم فال و احوال مي  گيرم گيرم فال مي من فال   :كيان
  چينم مي    ور   دمبشو   !بيــنـم مشـــــكـلتــو  مي

   چطوري بايد ببيني؟       :انج سيبيل
  .     م همن از قبل برات قهوه آماده كرد! بيا   :كيان

  ! پس شما رمالي! آها :جان سيبيل
  !بنازم به اين هوش و استعداد ] با خود[    :كيان

   !    جور رمال ديده بوديم، رمال سانتال مانتال نديده بوديم واالله ما همه   :جان سيبيل
  بيني جاي لبامو؟      مي. م همنم قبلاً از اين فنجون خورد. بيا بخور. لَسم ديگهك تو هاي خب منم مث   :كيان

   !    عجب خط لبي! به به    :جان سيبيل
  .     جا بخوري توني از همون اگه دلت بخواد مي   :كيان

   !    زنه رژ دلَمو مي! ي برق لب عادت دارم من فقط به مزه  راستش…نه،نه   :جان سيبيل
  .شه از حالا كار ما شروع مي! خب] دوباره با صداي زنانه . خوراند به زور قهوه را به سيبيل مي! [ هم بكش حالا بيا منتشو ] با خود[     :كيان

. كنـد  جـان مـي   كيان شروع به خواندن فال از روي فنجان قهوه و كف دست سيبيل
. ريـزد  مشـروب مـي  جـان   وقفـه بـراي سـيبيل    گيـريِ خـود، بـي    كيان در طول فال

  .     خود شده است جان در آخر اين صحنه كاملاً از خود بي سيبيل

  گيرم  هم فال و احوال مي    گيرم م فال ميگير من فال   :كيان
  چينم  از آسمـون اونـو مي    بينم مي ستاره  تو فـالت 

  تا بگم  از  دشـت و دمـن    دستـاتـو زود بـده به من
  !اوووووووووه

  سازه بــا   تــو عجـب مي    ــرت    درازهخــط   عم
   .    بگو، بازم بگو! آخ   :جان سيبيل



  !     هيييييييييييييي   :كيان
   !    چي شد؟ چي شد؟ ترسيدم   :جان سيبيل
  واي  و   واي  و  واي      آخ   و   آخ    و  آخ   :كيان

  چرخ و فلك ايـستاده      افتـاده  ها رو خط خط
  كنه سيـصدتا جمع مي      ها رسيد به صدتا خط

  دست يك شه به وا نمي      اون وسطا گره هست
  گره خورده؟  …چي به چي …چي شده؟  …   :جان سيبيل
       …يه سيبيل …ن به هممچندتا آد   :كيان

   !    كه خوب خود منم اون   :جان سيبيل
   …جان سيبيل! نه   :كيان

  !جــــان   :جان سيبيل
 !ار ريشيه سيبيل، كن. كه اسمته   :كيان

   .    يهنعبدالغ به گمونم كه حاج   :جان سيبيل
  !     يه زن اين دور و برا س   :كيان

   چند تاس؟    ! جان   :جان سيبيل
  .     يكي   :كيان

   شه اونو چند تاش كني؟     حالا نمي   :جان سيبيل
  ! هييييييييييييييي   :كيان

  خبره اون تو؟چه ! ترك شدم زهره! زهرمار و هييييييي  : جان سيبيل
  ي؟ هكرد  تو تازگيا معامله. بينم يه خطر مي. هنوز معلوم نيست   :كيان

  .يه هتل با يه دختر. آره   :جان سيبيل
  خواي دختر جوون بگيري؟ خواي زن بگيري؟ مي مي! دختر؟! چي؟ ]داد و فرياد با [     :كيان

   …يداد نكنبابا تو رو خدا داد و ب ]گيرد  دهان كيان را مي [ :جان سيبيل 
    …!خواي هوو بياري؟ رو سرم مي! بي معرفت   :كيان

  …قراره كه …قرار نيست عقدش كنم كه   :جان سيبيل

  ! ايكبيري …!خائن …!ناموس بي …!شرف بي   :كيان
  .داري كنم بابا فقط قراره كه يه دو سه روز ازش نگه   :جان سيبيل
  ؟ س كه نگه داري كني نگه داري كني؟ مگه گربه   :كيان

  .دهد ي شديدي را سر مي گريه) البته با كمك گلي ( كيان 

جـان   سـيبيبل  [ …آقا جان آخـه  ]ي شديد ادامه دارد گريه[ …گم گوش كن ببين چي مي ]ي شديد ادامه دارد گريه[  …داد نزن لامصب   :جان سيبيل

مـن اصـلاً كـاري بـا ايـن       …! بذار منم ديالوگمو بگم ديگه د  ].شود گريه ناگهان قطع مي. زند اي به كيان مي بالاخره طاقت نياورده ضربه



اين حاج عبدالغني گفت اگه اين دختره رو بگيرم كلـي  . هتل بخرميه خواستم با شريكام تو ينگه دنيا،  من مي. دختره ندارم
  .وگرنه من هيچ كاريش ندارم. ده بهم تخفيف ميتوي قيمت 

  .رمآ كني اون چشماي بابا قوريتو از كاسه در مي اي نگاه به هر زن ديگه اگه غير از من. پس خوب گوشاتو باز كن   :كيان
  . دآ جا در مي جاست، صداش از اون اين خودش اين. جا چه خبره فهمم اين من اصلاً نمي ]ترسيده [     :جان سيبيل
  !شه جا پخش مي خوب صداي من دالبيه از همه   :كيان

  ! اي نگاه كنم خورم به كس ديگه من غلط مي اكولايزري كه تو دارين خب دالبي خانوم، با اي خيلي   :جان سيبيل
تو فالت يـه فلـز پيـدا    . مشكلتو پيدا كردم! هيييييييييييييييي  ] كند دوباره درون فنجان را نگاه مي. [ ديم خوب به كارمون ادامه مي   :كيان

  . زود برو بيارش. يه فلز قديمي به پات يا دستت يا گردنت. شده
  چيو؟   :جان يلسيب
  .هتهمون فلزي كه تو دست  : كيان

  .من فلز تو دستم ندارم   :جان سيبيل
  . كه حالا حتماً تو دستت نه اين  : كيان

  پس كجام؟   :جان سيبيل
    !دونم، هر جايي نمي  : كيان

  !مگه من حيوونم فلز ببندم به دست و پام   :جان سيبيل
  ! س منظورم اون انگشتره! وااااي  : كيان
  .خرم انگشتر هم نمي. من اصلاً انگشتر دوست ندارم   :جان لسيبي
  .نه اينكه حالا حتماً خريده باشي  ]كشد خشمگين با صداي خودش فرياد مي[  : كيان

ي  كند خيلـي زود بـه حالـت زنانـه     ولي سعي مي شود متوجه اشتباه خود ميكيان 
  . جان متحير است سيبيبل. اش برگردد قبلي

  !منم اين دورانو گذروندم !زنه تونه، هي صداتون خروسك مي دوران بلوغ! كنم مي دركتون   :جان سيبيل
  ]بـا عشـوه  . [ايناهـا، نگـاه كـن   . ببين عزيزم، تو بايد يه انگشـتر داشـته باشـي، يـه انگشـتر قـديمي        ]كند خود را جمع و جور مي[  : كيان

  !ده جـــون داره نشون مي فن
  …بله …جوري اون! هاآده؟  جون داره نشون مي   :جان سيبيل
  بله چي؟  : كيان

  .يعني بله، دارم   :جان سيبيل
  پس كوش؟   :كيان

  چي كوش؟   :جان سيبيل
  !انگشتر   :كيان

  خواي چيكارش كني؟ مي! خانومه  اون انگشتر خانوادگي مامي! آها   :جان سيبيل
  .فع بشهبايد پشتش يه ورد بخونم، بعدم فوتش كنم تا خطرا ر! دواي دردت تو اونه   :كيان

  خب الان بايد چيكار كنم؟   :جان سيبيل



  .بايد اون انگشتر رو بدي من ديگه   :كيان
  كارش كني؟ يكه چ  : جان سيبيل
  !  كه پشتش ورد بخونم ديگه  : كيان

  .كني ، تو گمش مي گفت بدتش به من عبدالغني ] يابد گردد و نمي مي[   .كنم پس بذار پيداش! آها   :جان سيبيل
  !  به اون؟ دادي  : كيان

. يعني پيداش نكردم كـه بـدم  . ازم خواست ولي بهش ندادم …نه، نه، يادم اومد …آره، آره دادم به اون …دونم ها؟ نمي   :جان سيبيل
وقـت   برا همين گفته فردا حتماً بهش بدم كه يه. ترسه يه وقت گم وگورش كنم مي …گم آ، انگشترو مي گم و نمير عبدالغني

  . نشه تا شب عروسي گم
  !عروسي؟   :كيان

خـب ديگـه زود   . ايناها پيداش كـردم ! ديم مون هي به هم انگشتر مي ننه آخه ما رسم داريم شب عروسيِ! م عروسي ننه   :جان سيبيل
ياد كم خونم داره به جوش مي تو بخون كه كمورد.  

  !فقط بذار با تمركز وردمو بخونم   :كيان
سازي  آماده جان شروع به  سيبيل. كند يگيرد و  ورد را شروع م كيان انگشتر را مي

  !كند خود براي اتفاقات بعد از ورد مي

  واه    و    واه    و    واه      رق  رق   و   رق   و    :كيان
  همـه  رو  ديوونه  كرده      جا  لونه كرده  جن اين

  هرچي كه  بوده خورده      مـه  رو  لولو برده مـه
  صفا  رو برده  رحـم   و      درد   و   بـلا   آورده

كيان در حين خواندن به آرامي انگشتر را با يك انگشتر مشابه كه در دست گلي 
  .كند است، عوض مي

  شين  سر به جون باطل و     در شين به در شين    ،    به
  تون ي  ننه سرِ   سفره  بـر    خـودتون  ملك   برين  به

  كنم جناّ  رو  مبهوت مي    كنم مي   فوت   انگشترو 
  .حالا بيا انگشترو توي دستت كنم. وب ديگه جناّ رفتنخ

   …شه خوره مور مورم مي كه بهم مي متَاين دستبعدش …آخ …تر شده اصلاً ورد كه خوندي انگار سبك …آخيش   :جان سيبيل
  شه؟ يعني چي مور مورم مي   :كيان

  …افته يعني يه جورايي روحم به غليان مي …يعني   :جان سيبيل
  ! خدا به خير بگذرونه ] خودشبا [    :كيان

 ـتـا  ود ر گلي هـم مـي  . دهد مي رفتن گلي دستورِ  اشاره به كيان با ي چيـزي  كمك
  . فراهم كند

  .كنه البته همين الانم روح وجسمم با هم داره قُل قُل مي   :جان سيبيل
  !من به فكر غذاي اين روح هستم …واي كه چه روح پر غلياني ] جان به سيبيل[    :كيان
  …ام طاقت ندارم خوام، ديگه من الان غذاي جسم مي. امشب به اندازه كافي غذاي روح به خورد ما دادي! نه ديگه   :جان يلسيب



بالطبع در ايـن شـرايط كسـي     .كوبند قصد حمله دارد كه ناگهان محكم به درب مي
  !نيست جز نغمه كه براي نجات كيان از هتك حرمت آمده

  !     نجوناي قهوه رو ببرماومدم ف! خسته نباشين  : نغمه
  حالا چيكار كنم؟ …س كه صبح به من نظر داشت اين صداي همون كلفته …واي   :جان سيبيل
  .جا فنجون نداريم ما اين ]به بيرون! [ دم بذار الان جوابشو مي! يه كلفت كه ترس نداره! وا   :كيان
  بده؟      حالتون! شما چقدر صداتون نازك شده! جان آقاي سيبيل! وا  : نغمه

  !همچي يه ذره ذكام خوردم ] به بيرون[ چرا تو حرف زدي؟   ] به كيان! [ نه …نه   :جان سيبيل
  .     خوان م چايي و قهوه ميه ياي ديگه خوب پس بي زحمت اون فنجوناي ما رو بديد چون ديگه فنجون نداريم، مشتر  : نغمه

  .جا فنجون نداري كه آقاجان شما اين   :جان سيبيل
  .     خودتون يه ساعت پيش قهوه خواستين! ئه  : مهنغ

  .گه آها اين فنجوناي فالو مي   :كيان
  !      خب پس من اومدم، يااالله. ين هاگه كليدو گم كرد آ بيام تو؟ كليد دارم  : نغمه

  !تو بايد قايم شي! بدو ] به كيان! [  تجا امنيت نيس گفتم كه اين! كليد همه جا رو هم داره ] با خودش! [ من لختم! نيا! نه، نه   :جان سيبيل
  كجا برم اين وقت شب؟! وا   :كيان

  !برو تو توالت   :جان سيبيل
  !ولي من كه جيش ندارم   :كيان
  بيام تو؟       : نغمه

  .آد تو، بدو ديگه الان مي ] به كيان[    :جان سيبيل
  . تو دآي نغمه مي. فرستد جان به زور كيان را به توالت مي سيبيل

  .تونو خراب كردمببخشينا خلوت! يااالله  : مهنغ
  .خورد بويي به مشامش مي. رود ها مي نابا آرامش به سراغ فنج

 اين بوي چيه؟       : نغمه

  .بوي توالته، خراب شده   :جان سيبيل
  !س نه بابا، بوي عطر زنونه  : نغمه

  .ده خوب بعضي عطراي زنونه بوي توالت مي   :جان سيبيل
  .     تونو درس كنم ن توالتپس بذاري  : نغمه

  .كنم خودم درستش مي! نه،نه   :جان سيبيل
  .     نه بابا شما چرا زحمت بكشين  : نغمه

  !كنم من با بوش حال مي. نه بابا، چه زحمتي   :جان سيبيل
  .س ولي اين بوي عطر زنونه! نه ]ايستد خواهد برود اما دوباره مي مي. [ دونين هر جور صلاح مي  : نغمه
  !بابا بوي توالته   :جان يلسيب
  !س ، بوي عطر زنونهمن مطمئنم  : نغمه



  !اينه كه توالت معطر شده. خواستم آب بخورم اشتباهي يه شيشه عطر زنونه خوردم من ظهري مي. آها، حالا فهميدم   :جان سيبيل
  كرده؟ ببينم، عطر زنونه تو اتاق شما چيكار مي  : نغمه

  !كرده كه عطر كاري نمي! عطر؟   :جان سيبيل
  كردين؟ دونم، شما چيكار مي عطرو مي  : نغمه

  با عطر؟    :جان سيبيل
  !عطر نخير، با صاحاب  : نغمه

   .به خدا هنوز كاري نكرده بودم   :جان سيبيل
  آد؟ كارا بدشون مي دونين چقدر از اين هتل حساسن؟ مي  آبروي دونين خانوم چقدر به شما مي  : نغمه

  چقدر؟    :جان سيبيل
  !دونم كه خواستگار قبليه كه دست از پا خطا كرده بود ديگه نتونست ازدواج كنه فقط اينو مي. دونم نمي   :نغمه

  حالا بايد چيكار كنم؟! نگو! نه   :جان سيبيل
  شما تاجرين، من بايد بدونم؟  : نغمه

  .بيا اينا همه مال تو ] دهد مقداري پول به نغمه مي[   :جان سيبيل
  !كم گرفتين ي ما رو خيلي دست شما مزنهّ! هه  : نغمه

  !به خدا فعلاً ديگه ندارم ]دهد مقداري ديگر مي[   :جان سيبيل
  ].بيرون درو مي[. آ، بوي عطر زنونه بود ولي من مطمئن بودم... !تون به خير شب! پس فعلاً با اجازه  : نغمه

  .بيا بيرون ] به كيان! [ رفت! آخيش   :جان سيبيل
ــان ــا  كي ــت  ب ــه  هيئ ــي وارد شــلواركي در دســت  و مردان ــان  ســيبيل. شــود م ج
  .كند سكته است نزديك

  شما كي هستين؟   :جان سيبيل
  كاري داشتين آقا؟    :كيان

  جا چيكار دارين؟ شما اين   :جان سيبيل
  جا چيكار دارين؟  شما اين   :كيان

  .من توي اتاقمم! هيچي   :جان سيبيل
  .منمَ كه توي اتاقمم   :كيان

  !جا اتاق منه ينولي ا   :جان سيبيل
  جا اتاقِ چنده؟ مگه اين   :كيان

  .دونم چند، ولي مطمئنم اتاقِ منه اتاقِ نمي … اتاق   :جان سيبيل
  از كجا مطمئنيد؟    :كيان

  !اوناهاش! جا كه شلواركم دست شماست از اون   :جان سيبيل
  كنه؟  مي ولي دست من چيكار. اين شلوارك شماست. گين درست مي ،اهه! شلوارك شما؟   :كيان

  .شما از اون تو ورداشتين   :جان سيبيل



  م؟ هيعني من اتاقو اشتباهي اومد   :كيان
  . فكر كنم   :جان سيبيل
  پس چطور كليد من به در شما خورده؟   :كيان

  . هخدا رو شكر مال شما فقط به در ما خورد! خورد كه چيزي نيست، الان يه خانومه بود كليدش به در همه مي اين   :جان سيبيل
  .به اميد ديدار! جا اصلاً امنيت نيست ظاهراً اين   :كيان

  .جان مبهوت است سيبيل. بيرون ودر يم

حالا اون زنه رمال بود غيب شد، اين حمال از كجـا پيـداش شـد؟ مـن ديگـه      . جا بود، اونم انگار غيب شد يه زنه هم اين   :جان سيبيل
ايـن  مـن الان بايـد يـه آواز بخـونم و     ! بيـنم  رمالو حمال مي! و زنر م، مردبين زنو مرد مي! دونم خوابم يا بيدار واقعاً نمي

دم يـه پيـك ديگـه بخـورم و بخـوابم تـا        ترجيح مي! چي شك كردم  شه اما الان يك لحظه عين هملت به همهب  صحنه تموم
  .خواباي خوش ببينم اما شما بدونين كه اين صحنه هم تموم شد

  
“ اپـرت منقـل و وافـور   “ شـود و   افورش وارد ميعبدالغني با بساط منقل و و حاج

  .خواند ي علينقي وزيري  را مي  ساخته

  
  “اپرت منقل و وافور“ 

  در آواز دشتي
  

  دي به پشتي نئشه پس نرفتي كه زود يله ميسر از هنوز / بوي نسيمِ بهشتي) بله(ده  دوني كه ترياك چه بويي مي مي
  هرچي كه بخواي زياده)البته(فكرجيب فكر رو باش نه به نه به/ ي حياته مايه وافور) البته(بگير وول كن كارو پشت وافور

  به من و تو چه فكر زن و بچه پول   هميـشه به جيبه/ خونه و زندگي به من و تو چه هر كسي به فــكرِ خويــشه
  اي جانا

  چرته راستي حرف راستي) دهه(يه  گه وافور چيزبد هركي مي
  هاي پشت سرِ هم تا آتيش از گل نيفته زنم پك مي/ دهم اينا همه حـرف مفته من به حرف كـسي گوش نمي

  اي جانا
  

هاي خود را همچون تصـاوير اوليـاء    خوان در حالي كه صورت به ناگاه سه شبيه
انـد يـا از    تو؛ حال بـا اسـب آمـده    ندآي اند با شيپور مخصوص تعزيه مي پوشانده

ا اشـعار  هر حال از هر جا كه آمـده باشـند   ولي به . دانيم اند نمي آسمان نازل شده
كـرد و افشـاري و    پنجگـاه و  نـوا، آوازهـاي بيـات     هاي راسـت  خود را در دستگاه

  ندارد كه عبدالغني دراين صحنه شك حاج. خوانند عبداالله مي هاي عراق و راك گوشه
  . است را ديده  خود اولياء

  زنيم حرف حساب  يم به سراغ تو جناب، ميا هعذوريم، آمدعبدالغني ما مأموريم، جملگي م حاج   :خوانان شبيه
آرزو داشتم بـه خـوابم بيـاين ولـي تـو      . ناچقدر آرزو داشتم ببينمت. آخ آقـــا، الهي قربانتان برم ] افتد كنان به زانو مي گريه[   :عبدالغني

  حالا واقعاً با من كار دارين؟ اشتباه نشده؟ …نابينمت بيداري مي
  شتباه در كار خدا؟  ا   :1خوان شبيه



  !هيهات   :2خوان شبيه
  !هيهات   :3خوان شبيه

  ين؟ هين، به چشم اين حقير ظاهرشد هنوازي كرد  شده كه بنده حال چه   : عبدالغني
  .  هست پوست نبشتي در دست، از اعصار دور دست، كه در آن هست سر انبياء، نام مردان خدا   :1خوان شبيه
  .ي اعمالت در آن است هرچه كه هست بشت نام تو نيز موجود است، كارنامهدر اين پوست ن   :2خوان شبيه

  ي كارهام نوشته شده؟ يعني همه ] با ترس[   : عبدالغني
  بخوانيم برايش، تا بشنود عرض حالش   :3خوان شبيه

ممكـن اسـت اشـعار را همگـي بـا هـم        .خواننـد  خوانان نسخ را درآورده، مي شبيه
بستگي به اين دارد كـه  . ها بخواند ا هر بند را يكي از آنبخوانند، شايد هم هر بيت ي

  !خوانان خوب باشد چقدر صداي شبيه

  از  يكي  آزاده  به  راه خدا    ي شيـريـن مرا يــاد شده  قصه   :1خوان شبيه
  حـــاج عبدالغني هست ملقب به      و غني آن كه دهد زر به  فقير  

  سفر  اندر  اش سفره  بود باز     ربوده  كمك   بر  همگانش   نظ  :2خوان شبيه
  تـا   نشود    نزد   خلايق    خجل    در سفر و در حضرش اهل دل  

  كس سخي بوده به خدمت به همه      گاه  خدا  يـاد  كند   گه  علي   :3خوان شبيه
  .باشم الهي داشته هشد چنين مقام شامخي در بارگا نمي الله كه باورماو به ن؟ همن گفت  به  رو راجع اينا همه  : عبدالغني

  .چه شده كه اين مرد را اين مقام در رسيد؟ زود بگو تا امت بدانند، زين پس راه خير و شر بخوانند   :1خوان شبيه
  .او يتيم بزرگ كرده   :3خوان شبيه
  .  به كه چه كاري   :2و1خوان شبيه

  .بيوه نگهداري كرده   :3خوان شبيه
  .وه كه چه كاري   :2و1خوان شبيه

  بهر اين كار مزدي هم گرفته؟     :1انخو شبيه
  …مزد نه ولي   :2خوان شبيه
  در آرد  همه  از  آب  و گل  تـا  به  در نظرش  بـوده  فروشد  هتل   :3خوان شبيه

  نيست به كفشش به نظر هيچ ريگ    او كه بود در نظرش كار نيك
سال، هـي   ين هتل را بفروشم تا يك دختر جوان و يك زن ميانگفتم ا. به واالله كه قصد سود از بيع نداشتم! هيهات! هيهات  : عبدالغني

يتـيم كـه خـودم بـزرگش       م مـالِ يـك بچـه   آن ه. م مالِ غير بفروشمآي وگرنه من نمي. دنوكلام نش با نامحرم و اجنبي هم
  .ديها كشيدم تا اين يتيم از آب و گل درآ دانيد كه چه سختي شما نمي. ما هكرد

  …پس .د همه هست به راه راست، كه اين بنده هماره پر از صلح و صفاستگوي آنچه مي   :2خوان شبيه
ي  همـه ... هاهاهاهـا هـا   و فـداكاري ... يِـل  يِل يِل يِلتمام فضايل  ...شِ شِ شِ شِ به پاداشِ ]!گيـرد  احتمالاً در اين قسمت صدا پژواك مي[    :1خوان شبيه

ايـن هتـل اكنـون     ...ده ده ده ده به نـام تـو سـند خـورده    ... هي هي هي هيدر بارگاه الهي ... هس هس هس هسآنچه كه هست 
  .. .توس توس توس توس مال توست... نون نون نون نون



هـم فـردا در راه فقـرا خـرج      اهمين ر. نم از ثروتاواالله من گريز …مدهآيعني از خوشحالي بند  …زبونم از خوشي …آقا  : عبدالغني
  .كنم ش دارالايتام باز ميفوشمش، با پول ر يعني مي.   كنم مي

  . گويي ثواب است اما به شرط و شروطها آنچه مي   :1خوان شبيه
  .ام چه بايد بكنم آقاجان؟ بگيد كه من گوش به فرمان دستورات الهي  : عبدالغني

  دست خــلق  بشو  پيش  بر كمك  حال  كه حق  لطف ترا كرده است   :خوانان شبيه
  سرت   ثروت   خود   را   منه  زيرِ  لطـف كن و خمس خودت را بده

  !ما داده ام رسواالله كه خم آقا به  : عبدالغني
  مــرگ به تو  چيره شود  بـي بدل  گر كه بـپيچي سرِ خود  زين عمل   :2خوان شبيه
  رو كه  بگردد  شفيع   ســاخته  زان  اين هتل اكنون كه شده است رفيع   :3خوان شبيه
  ساز   زود عمل كن  تو   به   آهنگ  تو  را  رمز و راز حـال كه گفتيــم   :خوانان شبيه

  .گوشم هرچه بگيد غلام حلقه به  : عبدالغني
  پيمبر  مفيد گشته به ما  لطف    ما  همه  هستيــم  نبي  را  مريد  : خوانان شبيه

  زانكه شوي نزد نبي  رو سفيد    بهر حلال مال و اموال خويش 
  دو  قرارداد  ببند   جمله  رابر     ضمنِ  فروشِ  هتل  همت  نما 
  در  دگري  فـاش نكن نام را    با  يكي  بربند خريدار  اوست 

  بيــع را  امضا   بنما  خام خام    بيـع  دگر  كه  ننويسي  تو  نام  : 1خوان شبيه
  …از آن پس. گونه شود، نام انبياء در قولنامه لحاظ شود چون اين   :2خوان شبيه
  نزد نبي بهر تو حاضر شويم    بر لطف تو ناظر شويمما همه    :خوانان شبيه

  …چشم …چشم! جانم به فداي نبي  : عبدالغني
دهـد   خوانان مي شبيه  به  امضا سفيد  قرارداد و  يك قولنامه  حيران و مبهوت  عبدالغني

خوانان برگه را گرفته و بـا همـان شـيپور تعزيـه      شبيه. تا نام انبياء بر آن قرارگيرد
  . عبدالغني هنوز حيران است. وندش ناپديد مي

پاي يـه بيـوه    هاسجوون چرا با منِاصاً . دده ميرا روز پاداش اعمال م كمن مطمئن بودم آقا ي. اينم از حلال و حرامش   :عبدالغني
ط خـود  گيـرد، شـايد توس ـ   خودي پژواك مـي  صدا ناگهان بي! [اين هتل مال خودمه، مال خودم. شينم؟ ولي بالاخره پاداششو گرفتميب

  ...دوني كه ترياك مي... آخ دم... دم دم دم دم ]!عبدالغني
 ودر مـي اش  ي مورد علاقه با خواندن ترانهكند و  بساط منقل و وافورش را جمع مي

. زننــد شــوند و روبنــدهاي خــود را بــالا مــي خــوان وارد مــي ســه شــبيه. بيــرون
  گلي: 3خوان نغمه، شبيه: 2خوان كيان، شبيه: 1خوان شبيه

   .            اين بازي هم تموم شد   :كيان
  .بازي سختي بود  : نغمه
  !بازي خيلي شيرينه! ولي شيرين   :گلي
   .نويسم و مير من اين بازي   :كيان



آورند  قديمي را به روي صحنه مي ي دفترچهجا بازي را قطع كرده  بازيگران در اين
  .خوانند ها را مي و از روي آن ديالوگ

   .            پايان رسيد به اين بازي هم   :كيان
  سخت بود و دشوار  : نغمه
  .بازي هماره شيرين است! ولي شيرين   :گلي
   .من اين بازي را خواهم نگاشت   :كيان
  يعني ما نيز در آن هستيم؟! چه خوب  : نغمه
هـا كـه    ي آن را با نـام همـه   خواهم اجازه دهي درامم مي. جان، عشق من، محبوبم، دلبندم، خواهشي از تو دارم خانوم گلي   :كيان

   .            گونه كه هستند ها كه بودند، همان بودند بنگارم، همان
  پايان اين درام چگونه است؟   :گلي
هـاي ايـن هتـل بـزرگ و      ور ـ در يكي از اتاق  من و تو ـ نه چون عشاق ناكام، كه چون عشاق كام . هماني كه هست و بايد   :كيان

  . آغازيم و زندگي شيرين خود را مي شويم درندشت ناپيدا مي
   .            دل داشته باشند هر اين هتل بهها، م آوريد كه آن و چندين و چند طفل مي   :نغمه
  .ديگر به خير و خوشي بگذرد اگر شبِ   :گلي
لحظـه اراده فرماييـد   ي هتل، كه هر  اكنون هم مهر در دست شماست و هم قولنامه هم .بانوي من، جاي هيچ نگراني نيست  : نغمه

  .نامتان زد شود به مي
  .آيد ها هر كاري برمي آخر از آن   :گلي
   .            اما پيروزي با ماست   :كيان
  .ي آخر اين درام هستم من در انتظار پرده   :گلي

  .اند ي آخر نمايشنامه رسيده بازيگران به صفحه

  .قديمي سوخته هاي اون سالنِ بهي آخر اين نمايشنامه تو خرا متأسفانه پرده  : 1بازيگر
  . آد دونيم در نهايت چي به سر هتل ايران مي و ما نمي   :2بازيگر
  ؟هكن خانوم، دختر آقاي فرهنگ، با كيان عروسي مي آيا گلي  : 4بازيگر
  خان فرنگي؟ افته تو بغل سيبيل مي  خانوم يا گلي   :3بازيگر
  داره؟ ش بر مي ش يا دست از سر اين هتل و مامي پي خوشگذرونيره  فروشه و مي عبدالغني هتلو مي حاج   :5بازيگر
فهمه كه بـه ايـن قمـاش نبايـد اعتمـاد       مونه يا بالاخره مي شه؟ اگه عبدالغني هتلو فروخت بازم تو بغلش مي مامي چي مي   :6بازيگر

  كرد؟
  .دونيم ها رو نمي كدوم از اين سؤال ما جواب هيچ   :2بازيگر
  .م نمايشنامه چطوري تموم شدهدوني ما نمي   :1بازيگر
  . باشن نامون موفق شدهاداستان كه داستانه اما در واقعيت اميدواريم قهرم  :4بازيگر
  !كه موفق بشن يا اين   :6بازيگر
  .شايد اونا هنوزم زنده باشن! گه راست مي   :4بازيگر



  …طوره پس حالا كه اين   :5بازيگر
  ه باشيمكه يه پايان خوش داشت براي اين   :3بازيگر
  .خونيمعاشقانه بي  ترانهيه يه بار ديگه    :1بازيگر

  .بخونيم  :بازيگران
بـار بـا موافقـت     ايـن (ي قـديمي را كـه دوسـت دارنـد      هر تصنيف عاشقانهبازيگران 

احتمالاً با اين كـار شـبي خـوش بـراي تماشاگرانشـان فـراهم        .خوانند مي!) آهنگساز

  .كنند مي

  
  

  افشين هاشمي
  1381آذر 

  1383تير : نهايي ويرايش
  
  

) آسـيايي (المللـي   ي بـين  در دوازدهمـين جشـنواره   1382مهرمـاه   22بـار در   نخسـتين اين نمايشـنامه بـراي   
جـوايز طراحـي صـحنه،    به صحنه رفت و نـامزد دريافـت   ) تئاتر شهر(  هاي سنتي آييني در تالار سايه نمايش

ــرد و نمايشــنامه  ــازيگري م ــازيگري زن، ب  ــ ب ــازيگر زن  نويســي شــد و در آخ ــدير از ب ــوايز تق ــه ( ر ج مليح
. را از آنِ خـود كـرد  ) افشـين هاشـمي   ( ي دوم  و نمايشنامه) افشين هاشمي ( ، بازيگر سوم مرد )كيادربندسري

در تالار نوي تئاتر شهر با موفقيت اجراي همگانيِ خود را پشت سر گذاشـت و   1383سپس در مرداد و شهريور 
  . شد 83نو در سالِ ترين نمايشِ تالارِ پرفروش

  :با همكاري اين دوستان بوداجراي همگانيِ هتل ايران 
  

در  سـهيلا صـالحي  ) [نغمـه (هاشـمي   ميترا حكيم، )عبدالغني حاج(مجيد فروغي : بازيگران/ افشين هاشمي: نويسنده و كارگردان

)/ مـامي (، نوشـين تبريـزي   )كيـان (ي ، افشين هاشـم )گلي(، مليحه كيادربندسري )جان سيبيل(اصغر شريعتي  ،]اجراي جشـنواره 
دسـتيار  / نرمين نظمي: طراح صحنه ولباس/ مجيد فروغي: مشاور بخش سياه بازي/ عبدالكريم هاشمي مرغزار: اشعار متن

بابـك  : موسـيقي الكترونيكـي  / نگـار مجـرد  : صـحنه  منشـي / هـومن خدادوسـت  : مديرصحنه/ عليرضا بيرقي: طراح صحنه
  نوشين تبريزي، سهيلا صالحي: دوخت لباس/ فر رجبيجع: دستيار صحنه/ ميرزاخاني

  
  

پـور بـه جـاي    گروه با جايگزينيِ زهير ياري به جاي مجيد فروغـي و معصـومه تقـي    85در فروردينِ 
ي فرهنگسرا ي ارديبهشت در تالار گوشهنوشين تبريزي بار ديگر تمرينات خود را آغاز كرد تا از نيمه

هـاي نمـايش در نقـاط مختلـف شـهر      به آغازِ اجرا، در حالي كه اعلانبه صحنه رود اما سه روز مانده 
ي نظـارت و ارزشـيابيِ مركـز هنرهـاي نمايشـي از      فروش شده بود، ادارهنصب و تعدادي بليط پيش

ي نظـارت، دليـلِ ايـن جلـوگيري را     خبـري، ريـيسِ وقـت اداره   . ي نمايش جلوگيري كرداجراي دوباره
  !وبات شوراي عاليِ انقلابِ فرهنگي عنوان كردمغايرت اين نمايش با مص



  :ي موسيقي اين نمايش درباره
  . ها يا قطعات روحوضي است هاي بيست تا چهل و بعضي رنگ هاي دهه پرده ها و  پيش ها، ترانه موسيقي اين نمايش برگرفته از تصنيف

  :وسيقي اين نمايش از آنها بهره گرفته شدهآيد فهرست آثاري است كه در م آنچه در زير مي
  1330با صداي پروانه اجراي سال “ هاي تهران شب“ -1
  زاده با صداي بديع“ يك ياري دارم“ -2
  با صداي لرتا“ مه سيمين عذار“  -3
  انگيز  با صداي روح“ دل ز كفم برده است“  -4
  رنگ ميو و رنگ مات -5
  ير جاهدي ام ساخته“ فصل بهار و هجر يار“  -6
  زاده با صداي بديع“ يه   پول خروس“ي قديمي براساس  پرده ؛ پيش“از دست زنم امان“  -7
  نقي وزيري با صداي قمر ي علي ساخته“ اپرت منقل و وافور“  -8
  ها و آوازهايي در دستگاه چهارگاه، آوازهاي افشاري و دشتي و دستگاه نوا نوحه  -9

 

  :مطالبِ بروشورِ جشنواره
  تر نصر تعطيل شدنوشتم، تئا وقتي نمايشنامه را مي

  كرديم، تئاتر پارس تعطيل شد وقتي نمايش را تمرين مي
  ؟…كنيم،  وقتي داريم نمايش را اجرا مي

  
  پس 

  ي آنهايي كه  تقديم به همه
  !بندند تئاترها را مي

  هتـل ايـران
  سيدافشين هاشمي: نويسنده و كارگردان

  20:30و  18؛ تالار سايه، تئاتر شهر؛ ساعت  1382مهر  22
  هاي سنتي آييني ي نمايش وازدهمين جشنوارهد

  


